
یادداشت
علی  مهدیان؛ استاد حوزه و دانشگاه

حاج جعفر جهروتی از قدیمی های جنگ می‌گفت 
در زمان صدام ملعون با  اولین گروه‌هایی که برای 
زیارت عتبات وارد عراق می‌شــدند به عراق رفتم. در عراق گفتند می‌خواهیم 
ببریم‌تان جنایات خمینی را ببینید.  ما را در بغداد بردند در خانه‌ای که سقفش 
سوراخ بود و وسایل بچه هم چیده بودند، که یعنی اینجا موشک خورده. بهشان 
گفتم موشــک که باید این خانه را خراب کند با خانه‌هــای اطراف، این جا که 
چیزی نشــده. طرف به تته‌پته افتاد، حاج جعفر می‌گفت دروغ می‌گفتند اما 
من در دلم خیلی ســوختم و گریه‌ام گرفت. یاد خرمشــهر افتادم و گفتم قدم 
به قدم این شهر سخن داشــت برای کل مردم ایران کاش می‌فهمیدیم. ما در 
همین تهران می‌توانســتیم اردوهای یک‌روزه و دو‌روزه برای بچه‌های نوجوان 
بگذاریم از نقاطی که موشک خورده، از نقاطی که ترور کردند جوانان ما را، به 
جرم عقیده‌شان، از نقاطی که در آن  رشد کردند خوبان ما. در فلان شهر ایران 
مدرسه‌ای موشک خورد و ده‌ها کودک شهید شدند، در آن شهر دیگر موشک 

وسط مراسم روضه زنانه خورد و ...  روایت نکردیم. 
خط نبرد و ظلم به این مردم را ملموس نکردیم که یک دفعه وقتی جنایت‌های 
این جماعت با آرمان علی‌وردی و روح‌الله عجمیان را دیدند، یکه نخورند. آماده 
باشــند برای تقابل با دنیای کثیف و بی‌رحمی که پشت‌چهره نایس فیلم‌ها و 

رسانه‌اش پنهان شده.
روایت نکردیم تا از سر بی‌قهرمانی، نوجوانان ما سراغ قهرمان‌های تخیلی نروند. 

روایت نکردیم تا در گفت‌وگو با نسل‌های جدید لکنت نداشته باشیم. 
می‌دانستید کشتن صدها نفر در پاک‌ترین نقطه ایران یعنی حرم امام هشتم، به 
جرم غیرت داشتن‌شان در مقابل نوامیس‌شان، یعنی فقط ماجرای گوهرشاد، 
درباره‌اش چند کتاب نوشــته شــده؟ اتفاقی که بســیاری از مادربزرگ‌ها و 
پدربزرگ‌ها هنوز از آن خاطره دارند. بســیار کم. نمی‌پرسید چرا؟ چرا روایت 
نکردیم که امــروز بازیگران و دلقک‌های فراری ایرانــی روز تولد رضاخان را با 

وقاحت به مردم ایران تبریک نگویند؟
می‌دانستید درباره فتنه۸۸ به محض آنکه اولین کاروان روایت فتنه در تهران حرکت 
کرد و در نقاط حادثه ، شاهدان عینی روایت خود را گفتند، رسانه های بیگانه چه 

‌الم‌شنگه‌ای به راه انداختند و سران فتنه، پیام و بیانیه داد؟ چرا واقعا؟ 
می‌دانستید چقدر سخن در بیان خانواده‌های شهدا از ابتدای انقلاب تا شهدای 

اخیر هست که نگفتیم و نشنیدیم؟ 
نپرسیده‌اید ماجرای اسناد لانه جاسوسی و آمدنش در کتب درسی چرا پیگیری 

نشد؟ چرا کتاب‌ها تا مدت‌ها اصلا چاپ هم نمی‌شد؟ 
این مثال‌ها نشان‌دهنده این است که ما متوجه اهمیت روایت‌کردن نیستیم. 
روایت‌مان می‌کنند. خصوصا الان در دوران فیلم و رسانه و شبکه‌های مجازی 
تحت‌مدیریت و حاکمیت پیچیــده مدرن. دوران روایت اســت و ما را روایت 
می‌کنند. برایمان هویت می‌سازند. قهرمان می‌ســازند. جای قاتل و شهید را 

عوض می‌کنند. 
جای پیروز‌شده و شکست خورده را عوض می‌کنند و خروجیش چه خواهد شد؟ 

جوانی که برایش خیانت به کشور آسان است و این یعنی خطر امنیتی.
جوانی که برایش رها کردن کشور آسان است و این یعنی سرمایه‌سوزی.  

جوانی که چشم امیدش به زبان کثیف‌ترین و جایتکارترین موجودات این دنیا 
است که تربیتش کنند این یعنی انحراف.

جوانی‌که هیچ خط قرمزی نــدارد دقت کنید هیچ خط 
قرمزی و چنین موجودی خطرناک‌تر از زامبی‌ها نیست؟ 

دیدگاه
حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرلوحی؛ استاد حوزه و دانشگاه

همه ما در تبیین و روایت واقعه عاشورا رسالتی برعهده 
داریم اما رسانه‌ها در این راه باید چطور عمل کنند؟ در  

پاسخ به این سؤال به 5فراز اشاره می‌کنم:

و امیرالمومنین تا خاتم‌الاوصیا)ع( تبلیغ و ابلاغ و جهاد تبیین اســت. 1 بزرگ‌ترین وظیفه، رسالت و تکلیف انبیا و اولیا از آدم تا خاتم‌الانبیا)ص( 
خود عاشورا یکی از بزرگ‌تبلیغ‌های ولایت و جهادهای تبیین غدیر و معرفی 
ولایت الهی امیرالمومنین)ع( است و جبهه دشمن مقابل امام حسین)ع( هم 
بزرگ‌ترین دشمن ضد‌علی و دشمن ولی و شعار اصلی آنها هم در کربلا مقابل 

امام حسین)ع( »بغض لابَیک« بود.
آل‌رسول)ص( در سفر اســارت به کوفه و شام در حقیقت رسانه جهاد 2 عاشــورا رســانه فدایی غدیر بود و قافلــه اســرای آل‌الله و نوامیس 
تبیین عاشورا بودند و بزرگ‌ترین رســانه‌ عاشورایی عالم هم خطبه‌های دختر 

فاطمه الزهرا، زینب کبرا)س( و زین‌العابدین)ع( بود.
امیرالمومنیــن)ع( در غدیــر، بزرگ مبلــغ و رســانه تبیینی بعثت 3 همانطور که خود غدیر و اجتماع عظیم 100هزار نفری بیعت با ولایت 
خاتم‌الانبیا)ص( بود، غدیر، رسانه مبعث بود. خودِ مبعث شریف ختمی مرتبت 

هم بزرگ رسانه معرفی توحید و ربوبیت حق تعالی بود.
بوده اســت. به قول زیارت جامعه کبیره »بکم فتح‌الله و بکم یختم« 4 یعنی ما هر چه از تولید و معرفت‌الله فرا گرفته‌ایم از آل رسول)ص( 
همه‌‌چیز من‌جمله معرفت با شما اهل‌بیت)ع( شروع و تمام می‌شود. خدا همه 
عوالم را با شما شروع و با شــما تمام کرد. »بموالاتکم علمنا‌الله معالم دیننا و 
اصلح ما کان فسد من دنیانا« هر چه داریم از معالم دین، فهم توحید، معرفت 
الهی همه از برکت موالات و ولایت شماست. هر جای دنیا و دینمان درست 
بوده به برکت شما بوده و هر جا از شما دور شدیم فاسد شده. باز تعبیر دیگر 
دَهُ قَبِلَ عَنْکمْ« هر کسی  در زیارت جامعه کبیره »مَنْ أرََادَ‌الله بدََأَ بکِمْ وَ مَنْ وَحَّ
دنبال خدا بگردد، هر کس اهل توحید باشد و چیزی از توحید یاد گرفته باشد 
از شما یاد گرفته است. پس نتیجه می‌گیریم توحید و معرفت ما مدیون رسانه 
مبعث و مبعث ما مدیون رســانه غدیر و غدیر ما مدیون رســانه عاشــورا و 
عاشورای حسینی ما مدیون خطبه‌های زینبی و سجادی و... این سلسله علت 
و معلول‌ها ختم می‌شــود به آخریــن حجت‌الله و آخریــن بقیه‌الله، مهدی 

آل‌محمد )عج(. 
حسینیه و هیئت و شاعر و روضه‌خوان و مداح گرفته تا انواع رسانه‌های 5 در این تنها مســیر، ما اهل رســانه )منبر و خطابه و وعظ و مسجد و 
نوین و فرانوین مثل روزنامه‌ها، فضای مجازی و صدا و سیما و رسانه‌های جدیدی 
که در راهند و هنوز آنها را نمی‌شناسیم( باید ببینیم در این میدان وسیع، مرکز 

عالم برای ما کجاست؟
 به تعبیر مقام معظم رهبــری در دیداری با مبلغان جهــادی فرمودند هر جا 
هســتید، کار خودتان و تکلیف خودتان را مرکز عالم بدانید و هم و غمتان آن 
باشد. باید ببینیم »کارویژه« ما چیســت؟ به تعبیر دیگر هنر ما در این ابلاغ و 
جهاد تبیین وتبلیغ چیست و نقش حقیقی ما در این میدان تبلیغی کدام است؟ 
چون به فرموده امیرالمومنین»ارزش هر کسی به هنرش است.« یکی هنر حاج 

قاسمی دارد، یکی هنر شهید حججی دارد و... هر کسی هنری دارد.
تکلیف را مقام معظم رهبری که اخیرا در آستانه محرم‌الحرام حسینی 1445در 
حســینیه امام‌خمینی)ره( با جمعی از مبلغان و مســئولان حوزه‌ها و مجامع 
دینی و فرهنگی خدمتشان رسیدیم، معلوم کردند و در یک بیان کم‌سابقه‌ای 
فرمودند:»اولین تکلیف، تبلیغ اســت« که باید به این اولویت‌دهی کم‌توجهی 

نکنیم.

تبلیغ، نخستین تکلیف ماست دوران ما دوران زینب کبری 
است، اگر روایت نکنیم....

داده‌نما

نتایج نظرسنجی همشهری اعلام شد

حسینیه ایران

سالروز شهادت حضرت سیدالشهدا، اباعبدالله الحسینعلیه‌السلام و یاران باوفایش را تسلیت می‌گوییم
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عاشورای ما همان جنگ روایت این روزهاست

41
محدوده در کشورمان مراسم آیینی 

نخل‌گردانی و طبق‌گردانی دارند.

 اجرای مراسم شبیه‌خوانی و تعزیه جزو 
میراث ناملموس قرار گرفته است.

67

شیوه سینه‌زنی و زنجیرزنی جزو میراث 
ناملموس به ثبت رسیده است.

15

شهر و روستا در کشورتوانسته‌اند آیین 
سنگ‌زنی‌شان را به ثبت برسانند.

14

وی
 غر

رام
: به

رح
ط

ویژه‌های‌ امروز

8

با تمام شدن دهه اول محرم، مراسم عزاداری بسیاری از هیئت‌ها نیز تمام 
می‌شود اما تعدادی از هیئت‌ها تا شب شــام غریبان و برخی تا روز سوم 
شهادت امام‌حسین)ع( و یاران شهیدش برنامه عزاداری دارند. برخی از 
هیئت‌ها امشب مصادف با شب شام غریبان، آخرین شبی است که برنامه 

عزاداری و شام غریبان دارند که می‌توانید مهمانشان باشید.

شب غربت
در شب و غروب عاشورا هیئت کجا برویم؟

7

ردپای حماسه عاشورا بر همه شــاخه‌های هنری قابل مشاهده بوده و در 
دنیای ادبیات و هنر، دستاوردهای ارزشمندی در دسته آثار عاشورایی در 
سالیان گذشته توسط هنرمندان ایرانی به‌دست آمده است.پژوهشگران 
و هنرمندان آیینی معتقدند آثار عاشــورایی از قوی‌ترین آثار حوزه‌های 
مختلف هستند و عشق به سالار شــهیدان، درخت پربار هنر و ادبیات 

عاشورایی را سبز نگه‌داشته است.

راویت صادقانه و شجاعانه
ماندگاری ردپای عاشورا در هنر و ادبیات آیینی 

هر روز همشهری شما هستیم

 85
درصد

 15
درصد

خیر

بله

 83
درصد

 17
درصد

خیر

بله
85درصد از پاسخگویان در مراسم 
عزاداری مساجد ، هیئت‌ها و تکایا 

شرکت می‌کنند.

83درصد  از پاسخگویان ، در فضای 
فردی خود به امر عزاداری می‌پردازند، 

مانند خواندن دعا، نصب پرچم و ...

آیا در محرم )تاسوعا - عاشورا( 
مشکی می‌پوشید؟

  83درصد از پاسخگویان در‌ ماه 
محرم به‌ویژه تاسوعا و عاشورا مشکی 

می‌پوشند.
  زنان بیشتر از مردان اعلام کردند 
که در محرم لباس مشکی می‌پوشند. 

)88درصد در مقابل 78درصد(.

83درصد
بله

17درصد
خیر

از شهروندان تهرانی )زیاد و تاحدی( معتقدند که عزاداری‌های محرم 
بین مردم رواج دارد.

از شهروندان تهرانی )زیاد و تاحدی( عزاداری‌های محرم را در 
معنوی‌ترشدن جامعه مؤثر می‌دانند.

از پاسخگویان )زیاد و تاحدی( معتقدند باید فرزندان را با امام حسین و 
فرهنگ عاشورا آشنا کرد.

85
درصد

78
درصد

88
درصد

بی اعتنایی مردم نسبت به فراخوان های ضد محرمی

گرافیک: آرش شاه‌سمندی

در فضای رسانه‌ای کشور، مدت‌هاســت که این موضوع محل توجه و گفت‌وگوست 
که وضعیت دینداری ایران پس از انقلاب به چه ســمت و سویی رفته است. آیا سطح 
دینداری ارتقا پیدا کرده یا رو به افول نهاده است. براساس همین موضوع و دغدغه، 
مرکز پژوهش‌های همشهری، با توجه به اهمیت ‌ماه محرم و برپایی مجلس عزاداری 
امام‌حسین)ع(، نظرات مردم را درباره عزاداری در این ‌ماه جویا شده است. این پژوهش به 
بررسی میزان و شیوه‌های مشارکت شهروندان تهرانی در عزاداری محرم پرداخته است.

ادامه در 
صفحه5

عزاداری فردی )مانند خواندن دعا و...(حضور در مساجد ، ‌هیئت‌ها و تکایا
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در دلم افتاده
هفتاد  و  دو  نور

بازخوانی نام 
و سیره شهدای کربلا

نهضت عظیم عاشــورا بخشــی از راز 
ماندگاری خود را مدیون شهیدان کربلاست که در 

رکاب سیدوسالار شهیدان، اباعبدالله الحسین)ع( 
تا پای جان ایســتادند و در یک نبرد نابرابر با سپاه عمربن‌سعد 

جنگیدند و به شهادت رسیدند تا واقعه عاشــورای سال 61هجری قمری 
به‌عنوان سندی از مظلومیت شهیدان کربلا برای همیشه در تاریخ ثبت شود. 
شهیدان کربلا معمولا به 2گروه بنی‌هاشم )وابستگان امام‌حسین‌)ع(( و یارانش 
)به جز بنی‌هاشم( تقسیم می‌شوند. تعداد شهدای کربلا بنا بر مشهور ۷۲تن و با 

شمارش دقیق بیش از این تعداد است. البته تعداد دقیق شهدای کربلا مشخص نیست، 
اما آنچه درباره تعداد شهدای کربلا مبرهن اســت ۷۲تن ذکر شده است. شاید منشأ این 
شهرت، گفتار شیخ مفید در الارشاد باشد که تعداد سرهای جداشده شهدای کربلا را )به 

جز سر امام‌حسین )ع(( ۷۲سر دانسته که به دستور عمربن‌سعد به کاخ ابن‌زیاد 
فرستاده شد. احتمالا در طول زمان تعداد سرهای شهدا به‌عنوان تعداد شهدای 
کربلا مشهور شده باشد و کسانی که سرهایشان بر بدنشان مانده است در سخن از 

تعداد شهدای کربلا به‌حساب نیامده‌اند. با این حال، آشنایی با نام و مشخصات 
72تن از شهدای کربلا در سالروز واقعه عاشورا فرصتی برای تأمل و 

تعمق در سیره این شهیدان است که از آنان در تاریخ 
همواره به‌عنوان یاران وفادار امام‌حسین)ع( در 

واقعه عاشورا یاد می‌شود.

علی‌الله سلیمی، روزنامه‌نگار

مجمع 
بن عبد‌الله العائذی

به‌گفته برخی، تابعی و از یاران حضرت 
امام علی)ع( بود که در جنگ صفین شرکت 

داشت. وی همراه فرزندش عائذ و عمر بن خالد و 
جناده بن حارث و غلام عمر بن خالد از کوفه برای یاری 

امام‌حسین)ع( بیرون آمدند و در عُذَیب الهجانات 
به آن حضرت پیوستند. روز عاشورا در آغاز جنگ، 

وی همراه3 تن دیگر، شجاعانه جنگیدند و 
در یک نبرد سخت هر 4تن به 

شهادت رسیدند.

عبد‌الله 
بن عمیر بن جناب 

الکلبی
جزو نخستین شهداست. وی که کنیه‌اش 

ابووهب بود، جوانی دلاور و حماسی از شیعیان 
کوفه به‌شمار می‌رفت. عبدالله به کوفه آمده، در نزدیکی 

بئرالعبد خانه‌ای گرفت و با همسرش به آنجا 
منتقل شد. در آستانه واقعه کربلا آن دو شبانه 

از کوفه بیرون رفتند و شب هشتم محرم 
به کاروان حسین)ع( در کربلا 

پیوستند.

سعد 
بن عبدالله

»سعد بن عبدالله غلام عمرو بن خالد 
اسدی صیداوی« به همراه مولای خودش و 
گروهی دیگر، به یاران امام‌حسین)ع( ملحق 

شد. هنگامی به امام پیوستند که بعد از دیدار با حر 
بن یزید ریاحی که پیش از رسیدنشان به کربلا 

انجام گرفته بود، دچار رنج و اندوهی شده بود. حر 
تصمیم گرفته بود که از ملحق شدن آنها به 

کاروان امام‌حسین)ع( ممانعت 
کند، ولی نتوانست.

جندب 
بن حجیر الخولانی

»جندب بن حجیر« یکی از شهدای 
کربلا در روز عاشوراست. برخی نام او را »جندب 
بن حجر« نوشته‌اند. جندب از چهره‌های بارز 

شیعه در کوفه و از یاران امام علی)ع( بود. او قبل از 
رسیدن سپاه حر به کاروان امام‌حسین)ع(، از 
کوفه بیرون آمد و به کاروان حسینی پیوست. 

شهادتش را در حمله اول نوشته‌اند. نام 
»جندب بن حجیر« در زیارت 

رجبیه هم آمده است.

حجاج 
بن مسروق الجعفی

منسوب به جعفی بن سعد، عشیره‌ای از 
»مذحج« و از عرب قحطان )یمن و عرب جنوب( 

است. در زیارت ناحیه از وی چنین یادشده: 
اجِ بنِْ مَسْرُوقِ الجُْعْفِی« در تاریخ  لامُ عَلی حَجَّ »السَّ
طبری، بحارالانوار و مقتل الحسین خوارزمی هم 
آمده است. حجاج پس از گفت‌وگو با سیدالشهدا، 

به میدان رفت و به قولی 25تن را به هلاکت 
رساند. سرانجام خودش هم به 

شهادت رسید.

جوین 
بن مالک تیمی

نامش را »جویر بن مالک« یا 
»حوی بن مالک« نقل کرده‌اند. در »زیارت 

لَمُ عَلیَ جُوَینِ بنِْ مَالکِ  الشهداء« با عبارت »الَسَّ
بَعِی« از او یادشده. علامه مامقانی می‌گوید: وی  الضُّ
در آغاز همراه عمر سعد به کربلا آمد. اما پس از آنکه 

شرایط آن حضرت از سوی ابن‌سعد پذیرفته 
نشد، همراه شماری به‌سوی امام رفت و به 

ایشان پیوست.

جابر 
بن الحارث 
السلمانی

نام او را جناده، حباب، حیان و حسان هم گفته‌اند. 
وی از شخصیت‌های شیعه در کوفه بود که در نهضت 
مسلم بن عقیل هم مشارکت داشت و پس از شهادت 
ایشان همراه گروهی به‌سوی امام‌حسین)ع( حرکت 
کردند و پیش از رسیدن آن حضرت به کربلا، به او 
پیوستند. هر چند لشکر حر می‌خواستند مانع 

پیوستن او به امام‌حسین)ع( 
شوند، ولی نتوانستند.

عمرو 
بن قرظه انصاری

پدرش از اصحاب پیامبر)ص( و امام 
علی)ع( و برادر عمرو، در روز عاشورا 
در سپاه عمر سعد بود. چند روز قبل 

از عاشورا، امام‌حسین)ع( توسط عمرو بن 
قرظه به عمر سعد پیغام داد تا شبانه با یکدیگر 
دیدار کنند. در کتاب لهوف آمده که عمرو در 

روز عاشورا از امام‌حسین)ع( اجازه جنگ 
گرفت و به میدان رفت و به 

شهادت رسید.

بریر بن خضیر 
همدانی

از رزم‌آوران کارآمد واقعه کربلا به شمار می‌آید 
که سیره‌نویسان و مقتل‌نگاران از »برُیر بن خضیر« 

با عنوان‌های گوناگون بریر بن خضیر، بدیر بن خضیر، 
بریر بن حصین، بریر بن خضیر نیز یاد کرده‌اند. وی از 
خاندان بنی مِشْرَق از قبیله هَمْدان و ساکن کوفه 
بوده و در روزگار امامت امام علی)ع( از اصحاب آن 

حضرت و از بزرگان کوفه به‌شمار 
می‌رفت.

زهیر 
بن قین بجلی

از بزرگان کوفه و از طرفداران 
خلیفه سوم عثمان بن عفان بود. او در برخی 

جنگ‌های مسلمانان در زمان عثمان، فرماندهی 
سپاه اسلام را بر عهده داشت. بر اساس اسناد تاریخی 
زهیر سرانجام در راه بازگشت از مکه در پی دعوت 
امام‌حسین)ع(، به آن حضرت پیوست و در واقعه 

کربلا به فیض شهادت رسید.

جبله 
بن علی الشیبانی

 وی در جنگ صفین، در رکاب 
امیرالمومنین)ع( حضور داشت. جبله در قیام 
مسلم بن عقیل در کوفه همراه او بود. پس از 

شهادت مسلم، نزد قبیله خود رفت و پنهان شد و 
آنگاه که امام‌حسین)ع( به کربلا آمد، خود را به آن 
حضرت رساند و در رکابش جنگید و در حمله اول 

روز عاشورا به شهادت رسید. نام او در ضمن 
نام‌هایی که در زیارت ناحیه 

مقدسه ذکر شده، آمده 
است.

نافع 
بن هلال

دلاور، قاری قرآن، کاتب و از حاملان 
حدیث و از اصحاب امیرالمومنین)ع( بود. وی 
پیش از شهادت مسلم بن عقیل، مخفیانه‌ از 

کوفه بیرون رفت و به استقبال امام شتافت، سپس 
همراه امام‌حسین‌)ع( به کربلا رفت. وی در 

کربلا همراه عباس‌)ع( درآوردن آب به خیمه‌ها 
مشارکت داشت. کوفیان او را محاصره و 

زنده دستگیر کردند. شمر او 
را گرفته نزد عمر سعد 

برد.
جون 

بن حوی
غلام سیاه چهره‌ای از اهالی نوبه بود 

که حضرت علی)ع( او را خریده و به ابوذر 
غفاری بخشیده بود. جون پس از شهادت 

مولایش ابوذر، به مدینه برگشت و ابتدا در خدمت 
امیرالمؤمنین)ع( قرار گرفت؛ سپس در خدمت 

امام حسن)ع( و بعد از ایشان در خدمت 
امام‌حسین)ع( بود تا اینکه در واقعه 

عاشورا به شهادت رسید.

حنظله 
بن اسعد شبامی

یکی از بزرگان شیعه در کوفه و مردی 
فصیح، شجاع و قاری قرآن بود. شبام، نام 
طایفه‌ای از همدانیان است. او هنگامی 

که امام‌حسین)ع( به کربلا رفت، به سپاهش 
پیوست و در رکاب آن حضرت به شهادت 

رسید. نام حَنْظَلهَ بن أسعَد شِبامی در زیارت 
ناحیه مقدسه آمده است. حنظله جزو 

شهدایی است که تا اواخر جنگ 
زنده بود.

جعفر 
بن عقیل بن 

ابی‌طالب
سن وی را هنگام شهادت ۲۳سال گزارش کرده‌اند. 
مولف الفتوح، آورده که پس از عبدالله بن مسلم، 

جعفر بن عقیل بن ابی‌طالب، به میدان نبرد آمد. ابن 
شهرآشوب نیز در المناقب، آورده که جعفر بن 

عقیل به میدان آمد، آن‌گاه، 2نفر و بنا بر قولی، 15 
نفر جنگجو-  از لشکر عمر سعد-  را کشت. 

سپس بشِْر بنْ سَوْط همدانی او 
کشت.را 

زاهر 
بن عمرو الکندی

از دوستان و یاران عَمرو بن حَمِق خُزاعِی 
است. در برخی منابع آمده که وی همان زاهر )بن 
عمرو یا اسود( اسْلمَی است که در بیعت شجره و 

جنگ خیبر حضور داشت و فرزندش »بحزاه« به واسطه او از 
رسول خدا)ص( نقل روایت کرده است. زاهر در سال 

شصتم هجری در موسم حج به محضر امام‌حسین)ع( 
شرفیاب شد و همراه آن حضرت به کربلا آمد 

و روز عاشورا، در حمله نخست 
افتخار شهادت یافت.

عمران 
بن کعب بن حارثه 

الاشجعی
از اصحاب امام‌حسین)ع( است و نام او و پدرش 
را به اختلاف عمرو بن کعب، عَمَرَ بنِْ ابی کعب و 

عمران بن کعب و عمران بن ابی کعب نقل کرده‌اند. 
عمران بن کعب از شهدای کربلاست که در حمله 

اول به درجه شهادت رسید. شیخ طوسی او 
را در زمره یاران امام‌حسین)ع( 

شمرده است.

یزید 
بن حُصَین هَمْدانی 

مشرقی
در جنگ‌ها یاد و نامی داشت. او با مسلم بن عقیل 
بیعت کرد و هنگامی که مسلم شهید شد از کوفه 

خارج و خود را به امام‌حسین)ع( رساند و پیوسته با آن 
حضرت بود. وقتی آب را بر اردوگاه امام‌حسین)ع( 
بستند، با اجازه امام)ع(، نزد عمر سعد رفت و با او در 

این‌باره به گفت‌وگو پرداخت که شاید از این 
کار دست بردارد، اما سخنانش اثر 

نکرد.

مسلم 
بن عوسجه

 نخستین شهید عاشورا در میان یاران 
امام‌حسین)ع( است. وی مردی شب‌زنده‌دار 
و اهل عبادت بود که در مسجد کوفه در کنار 

ستونی همواره به عبادت می‌پرداخت. در روز عاشورا، 
عمرو بن حجاج از فرماندهان جناح راستِ لشکر 
دشمن، به سپاه امام حمله کرد و سپاهیان حق 

و باطل ساعتی با هم درگیر شدند. او پس 
از نبردی شجاعانه سرانجام به 

شهادت رسید.
حلاس 

بن عمرو راسبی
در زمان امام علی)ع( در کوفه رئیس 

مأموران انتظامی این شهر بود. نام او به‌صورت 
»خِلاس« و »حلاش« هم آمده است. حلاس و 

برادرش نعمان، به همراه عمر بن سعد به کربلا آمدند، اما 
بعد از اینکه عمر سعد پیشنهادهای امام‌حسین)ع( 
را رد کرد و آماده کارزار با آن حضرت شد، شبانه به 

اردوگاه امام)ع( پیوستند. حلاس بن عمرو 
در حمله اول  به شهادت رسید.

حبیب 
بن مظاهر اسدی

او و چند نفر دیگر از شیعیان، نخستین 
نامه را پس از مرگ معاویه به امام‌حسین)ع(  
نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت کردند. 

پس از شهادت مسلم بن عقیل و بیعت‌شکنی مردم 
کوفه، حبیب همراه مسلم بن عوسجه مخفیانه 

از کوفه خارج شدند و خود را در کربلا به 
امام‌حسین)ع( رساندند. حبیب بن مظاهر 

در روز عاشورا، مبارزه جانانه‌ای 
کرد.

حر بن 
یزید ریاحی

فرمانده بخشی از سپاه عبیدالله‌ بن زیاد 
در واقعه کربلا بود که به سبب ندامت از اقدام 
خود و پیوستن به امام‌حسین)ع(، نزد شیعیان 

حرمتی خاص دارد. حر تا روز عاشورا در سپاه عمر سعد 
بود، اما صبح عاشورا وقتی فهمید کار جنگ با 
حسین بن علی)ع( جدی است، از اردوگاه عمر 

سعد جدا شد و به کاروان امام‌حسین)ع( و 
جبهه حق پیوست. حر با اذن 

امام به میدان رفت.

قیس 
بن مسهر صیداوی

 وی بارها از کوفه برای امام پیام برد و 
پیام امام را برای کوفیان، باز آورد. تا اینکه در 

آخرین ماموریت خود، توسط حُصَین بن تمیم 
)نمَُیر(، دستگیر و به دستور ابن‌زیاد به شهادت رسید. 

نام قیس در »زیارت رجبیه« و »زیارت ناحیه« 
- که زیارت‌نامه‌های امام‌حسین)ع( و شهدای 

کربلا هستند-  چنین آمده است: السلام 
علی قیس بن مسهر صیداوی!

نعیم 
بن عجلان الانصاری

او از طایفه خزرج بود و 2برادرش از 
یاران امام علی)ع( و مدافعان آن حضرت در 
صفین بودند. او از کوفه همراه نیروهای عمر 

سعد به کربلا آمد، ولی شبانه به یاران امام‌حسین)ع( 
پیوست. بر اساس اسناد تاریخی نعیم در روز 
عاشورا در حمله نخست شهید شد. نام او در 
زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه آمده 

است.

عمار 
بن حسان الطائی

پدرش از یاران امام علی)ع( بود، در جنگ 
جمل شرکت کرد و در جنگ صفین به شهادت 
رسید. نواده او، عبدالله بن احمد هم از علما و 

راویان شیعه است. عمار بن حسان از شهدای کربلاست 
که نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است. 
وی از شیعیان خالص و از شجاعان معروف بود. از 

مکه همراه امام به کربلا آمد و در پیش روی 
آن حضرت به شهادت رسید.

عباس بن‌علی

معروف به ابوالفضل، جلوه 
ایثار و جوانمردی و تجسم 
شــجاعت و کرامت است. 
او برادر امام‌حســین)ع( و 
فرمانده و پرچمدار ســپاه 
ایشان در روز عاشورا بود که 
جان خود را فدای امام زمان 
خویش کرد. مقام حضرت 
عبــاس به‌گونه‌ای اســت 
که امامان معصــوم)ع( بر 
فداکاری‌ آن بزرگوار تأکید 

فرموده‌اند.

عبدالله بن علی

فرزند امیرالمومنین)ع( و 
حضرت ‌ام‌‌البنین بود عبدالله 
شــهادت  هنگام  بن‌علی 
۲۵سال داشــت. قاتل او 
هانی بن ثبیــت حضرمی 
بود. نام گرامی این شــهید 
در زیارت ناحیه مقدســه و 

زیارت رجبیه آمده است.

عثمان بن‌علی

از فرزندان امام علی)ع( و 
حضرت‌ ام‌‌البنین است که 
پس از بــرادرش عبدالله 
متولد شد و هنگام تولدش، 
امیرالمومنین فرمود: به یاد 
برادرم، »عثمان بن مظعون« 

او را »عثمان« نامیدم. 

جعفر بن علی بن 
ابی‌طالب

فرزند امام علی)ع( و حضرت 
‌ام‌البنین است. به روایتی بعد 
از رجزخوانی جعفر، تیری 
به وســیله خولی اصبحی 
پرتاب شــد و به پیشانی یا 
چشم ایشان اصابت کرد و به 
روایت دیگر هانی بن ثبیت 
حضرمی او را به شــهادت 
رساند؛ بنابراین شاید زننده 
تیر، خولی، ولی جداکننده 

سرش هانی بوده است.

ابوبکر بن علی

از فرزنــدان امیرالمؤمنین 
علی)ع( اســت که نامش 
محمداصغر یــا عبدالله و 
مادرش لیلی دختر مسعود 
بــن حنظله بن زیــد مناه 

بنی‌تمیم بود. 

علی بن حسین

»علی‌اکبر«،  به  مشــهور 
فرزنــد بــزرگ حضرت 
سیدالشــهدا)ع( است که 
در روز عاشــورا در کربلا به 
شهادت رسید. هنگام دفن 
شهدای کربلا، پیکر مطهر 
حضرت علی‌اکبر در پایین 
پای پدر بزرگوارش مدفون 
شد، برای همین مرقد مطهر 
امام‌حســین)ع( »شــش 

گوشه« است.

عبدالله بن 
حسین

مشهور به »علی اصغر«، فرزند 
شیرخوار امام‌حسین)ع( بود که 
در واقعه کربلا به شهادت رسید. 
ما شیعیان حضرت علی‌اصغر 
را هم »باب‌ الحوائج« می‌دانیم 
و به او متوســل می‌شویم. در 
زیارت ناحیه مقدسه با عبارت 
غیرِ«  ضیعِ الصَّ لامُ عَلَی الرَّ »أَلسَّ
به او سلام داده شده است. نام 
مادر حضرت علی‌اصغر، در اکثر 
منابع، رباب دختر امرئ القیس 

است.

قاسم بن الحسن

فرزند امام حســن)ع( است 
که به هنگام شهادت ۱۳سال 
داشت. در شب عاشورا وقتی 
حضرت قاسم از امام‌حسین)ع( 
ســؤال کرد که او هم از شهدا 
خواهد بود یــا خیر؟ امام نظر 
او را درباره مرگ پرســید و 
قاسم بن‌الحسن جمله معروف 
»احلی من‌العسل« )شیرین‌تر 
از عســل( را برای توصیف 
شــهادت درنظر خود بر زبان 

آورد.

عبدالله بن 
الحسن

فرزند امام حسن مجتبی)ع( 
است. در زیارت منسوب به 
ناحیه مقدسه، بر این شهید 
بزرگوار درود و تهنیت و بر 
قاتلش لعن و نفرین فرستاده 
شده است. عبدالله پس از 
شــهادت عون بن عبدالله 
جعفر، عازم میدان شد به 

وســیله هانــی 
بن‌ثبیت حضرمی 

شــهادت  به 
رسید.

نهضت عاشورا بخشی از راز ماندگاری خود را 
مدیون شهیدان کربلاست
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عبدالرحمن بن 
عروه الغفاری 

او و برادرش عبدالله، که هر دو در کربلا شهید شدند، 
از اشراف و شجاعان کوفه بودند و به خاندان پیامبر)ص( 

عشق می‌ورزیدند. این دو برادر با هم از کوفه به کربلا رفتند. 
هر دو با هم روز عاشورا از سیدالشهدا اذن پیکار گرفتند. در 

رفتن به میدان نبرد، از هم سبقت می‌جستند. هنگام 
جنگ، هر کدام‌یک مصرع از رجز را می‌خواند و نفر 

دیگر، مصرع دوم شعر را تمام می‌کرد. 
این دو برادر با هم به شهادت 

رسیدند.

عابس 
بن ابی‌شبیب 

الشاکری
به قولی همان »عابس بن شبیب« است. عابس، 
از رجال برجسته شیعه و مردی دلیر، سخنور، 

کوشا، تلاشگر و شب زنده‌دار از طایفه بنی‌شاکر بود. 
دلاوری‌های عابس بن ابی شبیب الشاکری در 
کربلا مشهور است. وی همراه هم‌پیمان خود 

»شوذب« در حماسه عاشورا به نبرد 
پرداخت و شهید شد.

شبیب 
بن عبدالله

یکی دیگر از شهدای کربلاست. 
وقتی »سیف« پسر »حرث« و »مالک« پسر 
»عبدالله« به امام‌حسین)ع( ملحق شدند، 

»شبیب« غلام حرث هم آنها را همراهی می‎کرد. 
او مردی شجاع و جنگاور بود. ابن شهرآشوب 
گزارش کرده که شبیب در حمله نخستین که 

پیش از ظهر روز عاشورا به وقوع پیوست 
به شهادت رسید.

مالک 
بن عبدالله بن سریع 

الجابری
»مالک بن عبدالله بن سریع« و پسر عمویش 

»سیف بن حارث بن سریع«، در کربلا به حسین 
بن علی)ع( پیوستند و عصر عاشورا، در لحظاتی که 

سپاه کوفه به خیمه‌گاه امام‌حسین)ع( نزدیک 
شده بودند، اجازه میدان گرفته، جنگیدند و 

شهید شدند.

منجح 
بن سهم

غلام امام سجاد)ع( بود که مادر منجح، 
کنیزی بود که امام‌حسین)ع( از نوفل بن حارث 
بن عبدالمطلب خرید. او با غلامی به نام سهم 

ازدواج کرد و منجح به دنیا آمد. امام‌حسین)ع( او را به 
خدمت امام سجاد)ع( درآورد. چون سفر کربلا 

پیش آمد، این مادر و فرزند از مدینه همراه 
امام‌حسین)ع( به کربلا آمدند. منجح روز 

عاشورا پس از نبردی دلیرانه به 
شهادت رسید.

سیف 
بن الحارث بن سریع 

الجابری
»سیف بن الحارث بن سریع الجابری« از شهدای 

جوان کربلاست. وی و پسرعمویش مالک بن 
عبدالله از کوفه آمده و در کربلا به امام‌حسین)ع( 

پیوستند. روز عاشورا، پس از شهادت حنظله 
بن قیس، هنگامی که دشمن به خیمه‌گاه 
امام‌حسین)ع( نزدیک شده بود، گریان 

خدمت امام رفتند و اذن میدان 
طلبیدند. 

بشیر)بشر( بن عْرو 
حضرمی کندی

 به همراه پسرش محمد در کربلا به 
امام‌حسین)ع( پیوست.  در روز عاشورا به او خبر 

رسید که پسر دیگرش در مرز ری اسیر شده است. 
امام‌حسین)ع( ضمن برداشتن بیعت خود از 

بشیر خواست تا برای رهایی پسرش برود، ولی 
او با توجه به تعداد اندک یاران امام، این 

پیشنهاد را نپذیرفت. 

وهب 
بن عبدالله

 به‌گفته برخی از مورخان، 
وهب و همسر و مادرش 

نصرانی بودند و در راه کربلا در 
ثعلبیه به‌دست امام‌حسین)ع( مسلمان شدند. وهب در روز 

عاشورا 25 سال داشت. در این زمان از دامادی‌اش 
17روز می‌گذشت. وی پس از بریر یا عمرو بن مطاع 

به میدان رفت.  وی در میدان نبرد، شماری 
از سپاهیان دشمن را کشت و به 

شهادت رسید.

مسلم 
فرزند عقیل بن ابی‌طالب

پسرعموی امام‌حسین)ع( و نماینده اعزامی 
آن حضرت از مکه به کوفه برای بررسی اوضاع و 

بیعت گرفتن از مردم بود. او به‌علت خیانت کوفیان 
در کوفه بی‌یاور ماند و عاقبت به چنگ عبیدالله بن زیاد 
لعنت‌الله گرفتار شد و به شهادت رسید. مسلم، فرزند 
عقیل بود و عقیل نیز فرزند بزرگ ابوطالب است. با 

این حساب، مسلم بن عقیل، برادرزاده علی 
بن ابی‌طالب)ع( و پسرعموی 

سیدالشهدا)ع( است.

مسعود 
بن الحجاج التیمی

او و پسرش )عبدالرحمان بن حجاج( در 
حمله اول به شهادت رسیدند. برخی گفته‌اند او همراه 

فرزند خود عبدالرحمن و در زمره یاران ابن‌سعد از 
کوفه به کربلا آمد، ولی در روز هفتم و پیش از آغاز جنگ 

خود را به امام‌حسین)ع( رساند، سلام کرد و در صف 
یاران آن حضرت قرار گرفت. او جنگجویی شجاع 

و نام‌آور بود و در نخستین حمله دشمن به 
شهادت رسید. نامش در زیارت 

ناحیه مقدسه هم آمده 
است.

عبدالرحمان بن 
عبدالله ارحبی

به همراه قیس بن مسهر و عماره بن عبید 
سلولی، دومین دسته نامه‌های کوفیان را به 

امام‌حسین)ع( رساندند. امام‌حسین)ع( او را همراه 
مسلم بن عقیل راهی کوفه کرد. عبدالرحمن 

پس از شهادت مسلم به کاروان امام سوم پیوست 
و روز عاشورا در حمله نخست به شهادت 

رسید.

حجاج 
بن زید )بدر( تمیمی 

سعدی
پس از نامه امام‌حسین)ع( به اشراف بصره که 

آنان را به‌سوی خود دعوت کرد، مسعود بن عمرو 
ازدی )یکی از مخاطبان پنج گانه نامه امام‌حسین)ع((، 
نامه‌ای در حمایت خود و قبیله‌اش از حسین بن علی 

نوشت و آن را به حجاج بن زید سپرد. حجاج نامه 
را به امام‌حسین)ع( رساند و همراه وی ماند و در 

روز عاشورا در حمله نخست لشکر 
عمر بن سعد به شهادت 

رسید.

قارب 
مولی‌الحسین

»قارب« غلام سیدالشهدا)ع( بود. مادرش 
فکیهه کنیز آن حضرت بود و در خانه رباب، همسر 

امام خدمت می‌کرد. قارب همراه امام از مدینه 
به کربلا رفت و روز عاشورا در رکاب امام‌حسین)ع( به 

شهادت رسید. نامش در زیارت ناحیه مقدسه، 
به‌صورت »قاربِ، مولی الحسین علیه‌السلام« و در 

ئلِی، مولی  نقل فُضَیل بن زبیر، »قاربِ الدُّ
الحسین)ع(« آمده است.

زهیر 
بن سلیم ازدی

نام وی را ظهیر هم گفته‌‌اند. برخی 
نام پدر وی را مسلم‌ گفته‌‌اند. زهیر بن سلیم و 
خاندانش از یاران امام علی)ع( بودند. وی شب 

دهم محرم، آنگاه که احساس کرد لشکریان عمر سعد 
تصمیم قطعی برای جنگ با امام‌حسین)ع( 

دارند به جمع یاران آن حضرت پیوست و به نقل 
»مناقب ابن شهرآشوب«، روز عاشورا در 

حمله اول به شهادت رسید.

یزید بن 
ثبیط )ثبیت( عبدی

به نام یزید بن نبیط، بدر بن رقید، بدر 
بن رقیط هم ضبط شده است. وی از اصحاب 

ابوالاسود دوئلی و از اشراف قبیله خود بود. وی  
همراه 2پسرش عبدالله و عبیدالله از بصره آمدند و 
به‌علت بسته بودن راه‌ها با پیمودن بیراهه‌ها، در 
مکه خود را به امام‌حسین)ع( رسانده، به کاروان 

او پیوستند. روز عاشورا پسرانش در حمله 
اول و خودش در مبارزه تن به 

تن به شهادت رسیدند. 
عمرو 

بن ضبیعه الضبعی
 از سوارکاران دلیر کوفه بود که از 

کوفه همراه سپاه عمر سعد بیرون آمد، ولی 
در کربلا به یاران امام‌حسین)ع( پیوست و 

در رکاب آن حضرت شهید شد. علت پیوستن او به 
امام آن بود که دید سپاه کوفه نه شرایط امام 
را می‌پذیرد و نه می‌گذارد که وی از جایی 

که آمده، به همان جا بازگردد. نامش 
در زیارت ناحیه مقدسه هم 

آمده است.

قاسط 
بن زهیر التغلبی

پیرمردی از طایفه بنی تغلب بن وائل 
بود. او و برادرانش مقسط و کردوس، هر3 
از اصحاب امیرالمومنین بودند. آنها پس از 

شهادت امام علی)ع( در کوفه ماندند. چون خبر آمدن 
حسین)ع( را به‌سوی کوفه شنیدند، شب عاشورا 
مخفیانه خود را به امام رساندند. هر3 برادر روز 

عاشورا به شهادت رسیدند.

قاسم 
بن حبیب الازدی

از شیعیان شجاع کوفه بود. ابتدا با سپاه 
عمر سعد از کوفه بیرون آمد و چون به کربلا 
رسید، پیش از آغاز جنگ به امام‌حسین)ع( 

پیوست. نامش را جزو شهدای حمله اول ذکر کرده‌اند. 
بر اساس منابع تاریخی قاسم بن حبیب بن 

ابی‌بشر ازدی یا قاسم بن بشر در روز عاشورا، در 
حمله نخست، برابر دیدگان آن حضرت 

پس از نبردی سخت به شهادت 
رسید.

عبد‌الله 
بن یزید العبدی

 او و برادرش عبیدالله، همراه پدرشان 
یزید بن نبیط، پس از آنکه اهل بصره نامه 

کمک‌خواهی سیدالشهدا)ع( را دریافت کردند، 
از بصره به کمک امام‌حسین)ع( رفتند تا به 
رسالت »نصرت امام« قیام کنند. آنها به نقلی 

در حمله اول در روز عاشورا شهید شدند. 
نام او و برادرش عبیدالله در زیارت ناحیه 

مقدسه آمده است.

کردوس بن زهیر 
تغلبی

به کردوس بن ظهیر تغلبی یا کرش بن ظُهَیر یا 
کرش بن زهیر هم یادشده است. کردوس فرزند 

زهیر از یاران امام علی، امام حسن و امام‌حسین )ع( به 
شمار می‌آید. آنگاه که امام‌حسین)ع( به کربلا آمد، 
کردوس و برادرانش شبانگاه از کوفه بیرون رفتند و 

به کاروان آن حضرت پیوستند و روز عاشورا 
در حمله نخست به شهادت 

رسید .

نعمان 
بن عمرو الراسبی

وی اهل کوفه و از اصحاب امیرالمومنین)ع( 
بود. او و برادرش حلاس از نیروهای انتظامی حضرت 
امام علی)ع( در کوفه بودند. نعمان پس از شهادت 

مسلم بن عقیل)ع( و حاکم شدن جو خفقان بر کوفه، 
همراه پسر عمویش، در شمار لشکریان ابن‌سعد قرار 
گرفتند تا از شهر خارج شدند و در شب هشتم محرم 

به امام‌حسین)ع( پیوستند و سرانجام به 
شهادت رسیدند.

سیف 
بن مالک العبدی

»سیف بن مالک عبدی« از جوانان 
پرشوری بود که در بصره، در خانه بانوی بزرگ 
»ماریه بنت منقذ عبدی« جمع می‌شدند؛ زیرا 

خانه او پایگاهی برای شیعه بود. سیف بن مالک از بصره 
به کوفه آمد و از آن جا به کاروان امام‌حسین)ع( 

پیوست، سپس همراه امام به کربلا رفت 
و عصر عاشورا در نبرد تن به تن به 

رسید.شهادت 

شوذب غلام شاکر
از نامه‌رسانان مسلم بن عقیل به 

امام‌حسین)ع( بود. او همراه عابس بن ابی‌شبیب 
شاکری، نامه مسلم بن عقیل را از کوفه به مکه 

آورد و به امام‌حسین)ع( رساند و از مکه همراه امام به 
کربلا آمد. او در روز عاشورا پس از حنظله بن اسعد 
شبامی به شهادت رسید. نام وی در زیارت‌های 

رجبیه امام‌حسین)ع( و زیارت الشهدا که 
در آنها به شهیدان کربلا سلام 

داده شده، آمده است.

ضرغامه بن مالک 
تغلبی

از شیعیانی بود که در کوفه با مسلم بیعت کرد و 
پس از شهادت آن بزرگوار به لباس دشمن درآمد و 

همراه آنان از کوفه خارج شد و در کربلا به امام‌حسین)ع( 
پیوست. روز عاشورا در نبردی دلیرانه گروهی را 

مجروح کرد و جمعی را به هلاکت رساند. سرانجام 
در نبرد نخست و به قولی پس از نماز ظهر به 

فیض شهادت نایل شد.

سعد 
غلام عَمرو)عُمر( بن 

خالد صیداوی
در روز عاشورا به همراه 4نفری که در عذیب 
هجانات به امام‌حسین)ع( پیوسته بودند به 

لشکر عمر بن سعد حمله بردند، سپاهیان عمر سعد 
آنها را محاصره و ارتباط آنها را با یارانشان قطع 
کردند. در این هنگام عباس بن علی بر سپاه 

عمر سعد حمله برد و آنان را نجات داد، 
آنان بار دیگر حمله کردند و 

جنگیدند. 

عبد‌الله 
بن عروه الغفاری

نام »عبدالله بن عروه غفاری« را 
در شمار شهدای حمله اول در روز عاشورا 

آورده‌اند. بر اساس منابع تاریخی او و برادرش 
عبدالرحمن، از شجاعان و اشراف کوفه و صاحبان 

ولایت اهل‌بیت)ع( بودند و در کربلا خود را به 
حسین بن علی)ع( رساندند. هر دو با هم به 

میدان رفتند و جنگیدند و شهید شدند.

عبید‌الله بن یزید 
العبدی

همراه برادرش عبدالله و پدرش )یزید بن 
ثبیط( از بصره به مکه رفتند و به کاروان 

امام‌حسین)ع( پیوستند. شهادتشان در حمله اول بود. 
نام این جمع در زیارت ناحیه مقدسه، همراه با 
سلام بر این 3شهید چنین آمده است: »السلام 

علی عبدالله و عبیدالله، ابنی یزید بن 
ثبیت القیسی«.

سالم 
مولی عامر بن مسلم 

غلام عامر بن مسلم عبدی و از شیعیان 
اهل بصره و از تابعین مورد اطمینان بود. نام کامل 
او سالم بن ابوالجعد است. نامش در زیارت ناحیه 

مقدسه آمده است. سالم به همراه مولای خود عامر بن 
مسلم عبدی و یزید بن ثبیط عبدی که از اهالی 
بصره بودند، در منزلگاه ابطح در نزدیکی مکه 

به امام‌حسین)ع( پیوستند. او در کربلا 
به شهادت رسید و نامش در 

زیارت‌الشهدا آمده 
است.

کنانه 
بن عتیق التغلبی

پیرمردی بود که در حمله نخست به 
شهادت رسید. وی از قهرمانان کوفه و از عابدان و 
قاریان آن شهر بود و در ایامی که سیدالشهدا)ع( 

به کربلا رسید، خود را به آن حضرت رساند و در روز 
عاشورا به‌گفته برخی در فاصله میان حمله نخست 
تا ظهر جنگید و شهید شد و برخی دیگر گفته‌اند 

در همان حمله نخست به درجه شهادت 
نایل آمد. نامش در زیارت ناحیه 

مقدسه هم آمده است.

ابوبکر بن حسن

یکی از فرزندان امام حسن)ع( 
و یکی دیگر از شهداست. مادر 
او‌ ام‌ولد بود. ابوبکر از مدینه 
همراه عمویش امام‌حسین)ع( 
به کربلا رفت و روز عاشورا پس 
از شهادت قاسم بن حسن، 
خدمت سیدالشهدا رسید و 
اجازه میدان طلبید و به میدان 
رفت و پس از نبردی دلاورانه 
به شهادت رســید. سن او را 
هنگام شــهادت ۳۵سال 

گفته‌اند.

عون بن‌عبد‌الله

پســر عبدالله جعفر بن‌طیار و 
مادرش زینب کبری)س(، دختر 
امیرالمؤمنین)ع( بود و در زیارت 
ناحیه مقدسه، از او یادشده است. 
عون بعد از شــهادت برادرش 
محمد، عازم میدان جهاد شد 
و پس از رشادت‌های چشمگیر 
عون و به هلاکت رسانیدن 21نفر 
از دشمن، شخصی به نام »عبدالله 
قُطبه الطائی« با شمشــیر به او 
حمله کرد که با ضربه او، عون به 

شهادت رسید.

محمد بن عبد‌الله

پسر عبدالله بن جعفر است. 
بر پایه گزارش منابع معتبر، 
مادر او خَوصا، دختر خَصَفه 
بن ثقیف بن ربیعه است. در 
مناقب ابن‌شهرآشوب نوشته 
شده: محمد بن عبدالله بن 
جعفر وقتی بــه میدان پا 
نهاد، 10تن را کشت و عامر 
بن نهَشَــل تمیمی، او را به 

شهادت رساند.

عبدالرحمان بن 
عقیل

فرزند عقیل بــن ابی‌طالب 
و داماد امــام علی)ع( بود و 
همسرش خدیجه نام داشت. 
او در واقعه کربلا در کنار پسر 
عمویش امام‌حســین)ع( 
جنگید تا به شهادت رسید. 
قامتش به‌گونــه‌ای بود که 
به‌گفته لباب‌الأنساب »رمح 
عقیلی )نیزه خانواده عقیل(« 
نامیده می‌شــد. وی هنگام 

شهادت ۳۵ساله بود.

محمد بن ابی‌سعید 
بن عقیل

بنا به نقل ابصارالعین 5نفر 
از شــهدای کربلا به ســن 
بلوغ نرسیده بودند، یکی از 
آنان محمد بن ابی سعید بن 
عقیل بود که 7سال داشت. 
به نقل مرحوم مامقانی وقتی 
امام‌حسین)ع( به زمین افتاد 
و دشمن به خیمه‌ها حمله‌ور 
شد، محمد بن ابی‌سعید از 
خیمه بیرون آمد که به‌دست 
لقیظ بن ایاس یا )یاســر( 

جهنی به شهادت رسید. 

عبدالله بن مسلم 
بن عقیل

فرزند مســلم بــن عقیل 
و مــادرش رُقَیــه دختر 
امیر‌المومنین امام علی)ع( 
بود. سن او هنگام شهادت، 
۲۶سال گزارش شده است. 
برخــی وی را نخســتین 
شهید خاندان پیامبر)ص(

دانسته‌اند و بر پایه گزارش 
شــماری از منابــع دینی 
به‌جــا مانــده، وی پس از 
علی‌اکبر)ع( به شــهادت 

رسیده است.

عمرو بن عبدالله کعب 
همدانی صائدی

معروف به »ابوثمامه صائدی« 
یا »صیدوای« از بزرگان شیعه 
و از یــاران امــام علی)ع( و 
فرزندان آن حضرت است. او 
با نافع بن هــال، مخفیانه از 
کوفه بیرون رفت و در راه مکه 
به کربلا، به امام‌حســین)ع( 
پیوست و همراه آن حضرت، 
به کربــا رفــت. ابوثمامه 
پس از مالک بــن دودان با 
سیدالشهدا)ع( خداحافظی 

کرد و به میدان جنگ تاخت. 

انس بن حرث 
کاهلی

اصحــاب پیامبــر)ص( و از 
برجستگان شیعه و از شیوخ 
بزرگ کوفه بود. کاهلی منسوب 
به بنی‌‌کاهل، تیره‌ای از قبیله 
بنی‌‌اسد بن خزیمه از اعراب 
عدنانی شمال شــبه‌ جزیره 
است. برخی پیوستن انس‌ بن‌ 
حارث به امام‌حسین)ع( را در 
مکه دانسته و برخی دیگر در 
کربلا و شبانه می‌دانند.‌ او در 
واقعه عاشــورا پس از کشتن 

18نفر به شهادت رسید. 

عبدالله بن عقیل بن 
ابی‌طالب

ملقب به عبدالله اکبر از شهدای 
بنی‌هاشم در واقعه کربلاست. 
مادرش‌ام‌البنین بوده است. 
عبدالله بن عقیل در روز عاشورا 
در رکاب امام‌حســین)ع( به 
شــهادت رســید. در منابع 
مختلف نام او به‌عنوان یکی از 
شهدای واقعه کربلا ذکر شده 

است.
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پرده1
شامیان لباس نو پوشیدند 
ســاعات  دروازه  در  و 
آوازخوانی و شادی می‌کردند.
کاروان اهل‌بیت امام حسین 
ع 3روز در ایــن وضعیت 

معطل ورود مانده بود. پرده2
7تالار تــو در توی قصر 
اموی را آراســتند و بار 

عام دادند. مــردم همه آمدند. 
سفرا و امرا را در تالار آخر 
بر کرسی‌های طلا و نقره 

پرده3نشاندند.
یزید در بــالای مجلس 
شــراب می‌نوشید و شعر 

می‌خواند و به ســر مقدس امام 
حســین) ع( جســارت 

می‌کرد. پرده5
یزید مــردی را که 

می‌خواســت دختر امام 
حسین ع را به کنیزی 

بگیرد، کشت!

پرده6
یزید سفیر روم را 

در مجلس کشت!

پرده7
عزاداری در خانه یزید و 
دارالاماره آنچنان اثر کرد 

که شامیان تصمیم گرفتند به 
خانه یزید بریزند و او را به 

هلاکت برسانند.
پرده8

کجاوه‌ها آراســته شد و 
اهل‌بیت امام ع با احترام 

و بدرقه مردم سوگوار شام 
به‌ســوی مدینه روانه 

شدند.

اگر زینبی روایت نکنیم...
یکم. هرجا جنگ فیزیکی بوده، پیش از 
آن جنگ روایت ها شــکل گرفته است. 
آمریکا به عراق حمله کرد؛ به بهانه نابودی 
سلاح کشتارجمعی. به افغانستان حمله کرد به بهانه 11 سپتامبر. صدام به 

ایران حمله کرد به بهانه نقض یک توافقنامه بین المللی. 
بهانه یعنی چی؟ یعنی روایتی از واقعیت که بتواند افکار عمومی را مجاب 

کند که این هجمه فیزیکی مشروع است.  کربلا نیز همین بود...
دوم.  زمانه ای را که کربلا ساخت مرور کنید... 

شهادت امام حسن و نقض صلح نامه و سب امیرالمومنین و جلوگیری از 
تفسیرقرآن و ترویج عقاید دروغین مثل جبر و بدعت های آشکار و نصب 
منافقین در پست های کلیدی و در انتها تلاش برای بیعت گرفتن از تک تک 

مسلمانان تا همه زشتی ها را رسمیت ببخشد. 
معاویه همه ابزارهای جنگ روانی را به‌کار بســت؛ از تطمیع تا تهدید و 
تحمیق تا سفیدنمایی خود تا خوارانگاری اهل بیت تا شعارهای دروغین 

تا شایعه ها و ...
به بخش هایی از ادبیات نامه معاویه توجــه کنید که چطور برای تحمیق 
دیگران به سیدالشهدا می نویسد: »تقوا پیشه کن و با خویشاوندان خود 
جنگ نکن...از تو انتظار نداشتم چنین کنی. ...تو داری نقص عهد می کنی. 

...خود را خوار نکن«
خلاصه اقدامات روانی معاویه وارونه نمایــی حقایق بود. چنان تصویری 
از امیرالمومنین ســاخته بود که مردم از فرزندانش نیز کینه گرفتند... تا 

عاشورا رقم خورد...
سوم. خطبه منا را ببینید... 

خطبه سیدالشهدا 2 سال قبل از عاشورا. حضرت در آنجا در میان 700نفر 
از صحابه و تابعین ســخن گفتند. 2 بند در این خطبه می درخشد. یکی 
شناساندن ماهیت انحرافی بنی امیه و دیگر انذار و هشدار به علما و خواص. 
فرمودند چرا مقابل ظلم ها ساکتید؟ بانی ظلم به ضعفا شمایید...شمایی که 

امربه معروف و نهی از منکر نمی‌کنید... 
چهارم. مخاطبان جنگ روانی معاویه را ببینید...

مردم کوفه و شــام. اما این‌دو متفاوت بودند. مردم شام به شدت دنیاگرا و 
جاهل و بی قید. اما مردم کوفه نه. مردم کوفه ظاهرا اهل دین بودند اما بی 
طرف. جامعه‌ای نیم بند که می خواستند نه با باطل باشند و نه‌حق. به تعبیر 

امروزی‌ها مذهبی سکولار و صورتی و عافیت اندیش و محافظه کار.

پنجم. شد آنچه نباید می شد...اما همچنان جنگ روایت ها.
خلاصه تقابل رسانه ای ابن زیاد و یزید مقابل اسرا چنین بود: شکست خورید 
و این شکست یعنی مغضوب خدایید. خواستند بگویند قلت و مصائب بر 
حسینیان نشانه باطل بودن و فتوحات ظاهری یزیدیان نشانه حق بودن است. 
این دست اقدامات برای تان امروزی نیست؟ بماند. اما ما رایت الا جمیلا 
مقابل همین دسیسه بود. نفرمود زیبایی دیدم. فرمود جز زیبایی ندیدم. 
یعنی همه این بالاها و مصائب برای ما جز پیروزی نبود و چنان شــرح داد 
که در تاریخ بماند و دست به دست شود تا امروز...آن حسینی را که دشمن 
کشت پیش چشم دوست/ چشم دشمن کور، اینک عالمی مجنون اوست .

سبک روشنگری حضرت زینب و امام سجاد در دو شهر کوفه و شام و در 
مجالس یزید و ابن زیاد متفاوت بود. در کوفه هشــداردهنده تا از خواب 
غفلت بیدار شوند و اما در شــام آگاهی دهنده تا حجاب خرافات و جهل 
ها برداشته شــود؛ این نیز مهمترین درس جنگ روایت ها یعنی مخاطب 

شناسی است.  
در هردو مجلس عده ای می گریستند. اما در کوفه جماعتی کمر به جبران 
بستند و در  مجلس یزید گروهی جدا شدند و مجلس ختم و عزا گرفتند ...و 

اینطور شد که کربلا در کربلا می ماند اگر زینب بود.
ششم و در نهایت. و اگر زینبی روایت نکنیم...

در جنگ روایت ها شکست بخوریم باز هم خون ها ریخته می شود. خون 
عجمیان‌ها و آرمان ها و رضازاده ها و زینال زاده ها ثمره تســلط موقت 
روایت دشمن در فضای مجازی بود. برخی مسخ شدند و خون بهترین ها 

را ریختند. 
و اما غلبه دشمن در جنگ روایت ها آنجا شکل می گیرد که اهل خرد و علما 
و خواص سکوت کنند. ببینند و بگذرند. خطبه منا خاطرتان هست؟ همان. 
اینجاست که در مارپیچ سکوت خواص، اوباش بپا می‌خیزند و تلقی قدرت 
و تسلط برای جبهه باطل می سازند و دو جماعت جاهل)غرب زده و شامی 
مسلک( و جماعت وسط باز)حزب اللهی سکولار و کوفی‌صفت( نیز همراهی 
می کنند. اینجاست که خون ها ریخته می شود. خون بهترین ها. حتی خون 

انسان کامل. چه بخواهیم و نخواهیم.
لب کلام؛ 

هرکس هرجا هســت قیام کند. قیام امروز روایت حق است و منحصر به 
رسانه ها و منبری ها نیست. جنگ روایت ها، جنگ توده هاست. هرکس 

هرجا نشسته، بایستد...واگرنه عاشوراها رقم می خورد. 

محسن مهدیانگزارش
مدیرمسئول

... هرکس هرجا هست قیام کند. قیام امروز روایت حق 
ی ها نیست. جنگ روایت  است و منحصر به رسانه ها و من�ب

 ها، جنگ توده هاست. هرکس هرجا نشسته، بایستد...
واگرنه عاشوراها رقم می خورد

عاشورای ما همان جنگ روایت این روزهاست
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پرده4 
)یک بار دیگر پرده 1تا 8را ببینید. بله، پرده4افتاده است.( 

یزید که مانع بزرگ را از سر راه برداشــته بود. باد پیروزی به غبغب 
انداخته بود و سرش به می‌گرم و طبع شعرش گل کرده بود و از اساس 

زیرآب وجود وحی و پیامبر ص را می‌زد.
همه برایش کف می‌زدند و مجلس می‌آراستند.

و خیزران به لب دشمن مذبوح خود می‌زد.
چه شد که در چشم برهم زدنی، ورقش برگشت؟

و کار به جایی رسید که ابن زیاد را لعنت کرد و قاتلان دشمنش را سرخط کرد که قتل امام ع را 
گردن بگیرند تا گردنشان را بزند.

بهترین خانه ش را برای عزاداری اهل‌بیت اختصاص داد و زنان قصر را برای عزاداری 
به آنجا فرستاد. تاوان غارت اموال کاروان را داد. و اهل‌بیت امام ع را مختار 

کرد که با کرامت در شام منزل کنند یا با تجلیل به مدینه بازگردند.
این نبود جز با جنگ روایتی که کاروان امام حســین ع به سرداری 
حضرت زینب س در مقابل جنگ شناختی یزید راه انداختند و سپاه 
تبلیغی-تهاجمی امام حسین ع، شــامی را که امویان نیم قرن تحت 

تبلیغ خود داشتند، 10روزه تصرف کرد.

جنگ روایت در مجلس یزید
در مجلس یزید، در همان ابتدا که چشم زینب کبری س به سر خونین برادرش 
افتاد با صدای محزونی فریاد زد: »ای حســین!‌ای محبوب رسول خدا!‌ای 
پسر مکه و منا، ‌ای پســر فاطمه زهرا بانوی همه زنان جهان، ‌ای پسر دختر 

مصطفی‌ص«
همانطور که می‌بینید، با همین خطاب اول حضــرت س، به همه فهماند که 
آن‌کســی را که یزید دشــمن و خارجی معرفی می‌کرد و او را به چنین 
وضعی کشیده بود، فرزند رسول همان دینی است که شامیان خود 
 را به آن دین می‌خواندند. همین‌جا نخستین ضربه را حضرت س 
به دستگاه تبلیغی یزید وارد کرد و چشم اهل مجلس را کمی 

باز کرد.
راوی این ماجرا نقل می‌کند: به خدا 
سوگند با این ندای زینب س، تمام 
کسانی که در مجلس بودند، گریه 

کردند و یزید ساکت شد!

سعی یزید بر برگردان ورق 
سپس یزید که می‌خواست 
برتری خــود و خاری 
دشــمنش را برای 
همه نشــان دهد. 
دســتور داد چوب 
خیــزران را آوردند و 
با آن به لــب و دندان امام 

حسین)ع( می‌زد.
در اینجا یکی از صحابی رسول خدا 
ص که گویا با ضربه تبلیغی حضرت 

زینب س به‌خود آمده بود، برخاست 
و خطاب به یزید گفت: ‌ای یزید! آیا 
با چوبه‌دستی‌ات به دندان حسین 
فرزند فاطمه می‌زنی؟! من به چشم 
خود دیدم که پیامبر اکرم)ص(، لب و دندان حســین)ع( و 
برادرش حسن)ع( را می‌بوسید و می‌فرمود: »شما دو نفر، سرور 
جوانان اهل بهشتید، خداوند کشنده شما را بکشد و مورد لعن قرار 

دهد و برای او جهنم را فراهم ساخته و بد جایگاهی است.«
یزید خشمگین شد و دستور داد او را از مجلس بیرون کردند.

کار به جایی کشید که سفیر روم به یزید شورید که چرا با پسر پیغمبر خود 
چنین کردی؟! و یزید دستور داد او را کشتند. و کسی را که ابتدا دختر امام 
حسین ع را به کنیزی می‌خواست، گردن زد. چون وقتی او فهمید که دختر 
امام ع از اهل‌بیت پیامبر ص است و یزید با آنها چنین کرده، پشیمان شد و بر 

یزید لعنت فرستاد و یزید دستور به گردن زدنش داد.

عبور از اسلام با جنگ قبیلگی خواندن
سپس یزید خواست جنگ تبلیغی را به سمت دعوای قبیلگی اجدادی ببرد 
 و با زدن پلی به تاریخ، از دایره اســام عبور کند. با این کار دو هدف داشت: 

یک. انکار اسلام از اساس و تقلیل نزاع به جنگ قدرت قبلیگی؛ 
دو. خارج کردن دیگر مسلمانان از این نزاع تا علیه‌اش نشورند.

او سرمست این اشعار را سر داد: 
لیَتَ أشَْیاخی ببَِدْر شَهِدُوا...

کاش بزرگان من در جنــگ بدر امروز می‌دیدند کــه قبیله خزرج چگونه 
از ضربات نیزه به زاری آمده اســت. در آن حال از شــادی فریاد می‌زدند و 

می‌گفتند: ‌ای یزید! دستت درد نکند.

مناظره‌ای در قالب خطبه 
حضرت زینب س چون این سخنان یاوه را از یزید شنید، همچون شیری شرزه 
خروشید. خطبه حضرت زینب س در مجلس یزید توانست صحنه را عوض کند. 
این خطبه تاریخی که مشــت یزید را باز کرد، سراسر عقاید حق دین مبین 
اسلام بود، که تا آن موقع مردم شام بوی آن را هم استشمام نکرده بودند و 

حالا زنگار وجودشان را صیقل می‌داد.
ایشان چنین فرمود: 

تحقیر یزید و نیاکانش!
»یزید! چنین می‌پنداری که چون اطراف زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتی و 
ما را به دستور تو مانند اسیران از این شهر به آن شهر بردند، ما خوار شدیم و 

تو عزیز گشتی؟‌ای پسر آزاد شدگان! 

دعوت مردم به محکمه وجدان
آیا این عدالت است که زنان و دختران و کنیزکان تو در پس پرده عزت بشینند 
و تو دختران پیامبر ص را اسیر کنی و پرده حرمت آنان را بدری و آنان را بر پشت 

شتران از این شهر به آن شهر بدون سرپرست و محرمی بگردانی؟ 

پاسخ به قبیله‌گرایی یزید
می ‌گویی کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند اینجا بودند و هنگام گفتن 
این جمله با چوب به دندان پسر پیغمبر ص می‌‌زنی؟ ابداً به خیالت نمی‌‌رسد که 
گناهی‌کرده‌ای و رفتار زشتی مرتکب شده‌ای! بی‌‌جهت شادی مکن! چون 
به‌زودی در پیشگاه خدا حاضر خواهی شد، آن وقت است که آرزو می‌‌کنی 

کاش کور و لال بودی و این روز را نمی‌‌دیدی.

توجه به غصب حکومت توسط معاویه
اما آن کسی که تو را چنین به ناحق برگردن مسلمانان سوار کرد یعنی معاویه 
در محکمه الهی حاضر خواهد شد. روزی که دادخواه، محمد ص، دادستان خدا 

و دست و پای شما گواه جنایات شما در آن محکمه باشد. در آن روز خواهی 
دانست که تو بدبخت‌تری یا پدرت معاویه.

تحقیر یزید!
یزید!‌ ای دشمن خدا!  و پسر دشمن خدا!  سوگند به خدا تو در دیده من ارزش 

آن را نداری که سرزنشت کنم و کوچک‌تر از آن هستی که تحقیرت نمایم.

حواله به دادگاه عدل الهی
اگر گمان می‌‌کنی با کشتن و اسیر کردن ما سودی به‌دست آورده‌ای و به‌زودی 
خواهی دید آنچه سود می‌‌پنداشتی جز زیان نیست. آن روز جز آنچه کرده‌ای 
حاصلی نخواهی داشت، آن روز تو پسر زیاد را به کمک می‌‌خوانی و او نیز از تو 
یاری می‌خواهد! تو و پیروانت در کنار میزان عدل خدا جمع می‌‌شوید، آن روز 
خواهی دانست بهترین توشه سفر که معاویه برای تو آماده کرده است این بود 

که فرزندان رسول خدا ص را کشتی.

گرفتن حربه از دست یزید!
به خدا قسم من جز از خدا نمی‌‌ترسم و جز به او شکایت نمی‌‌کنم. هر کاری 
می‌خواهی بکن! هر نیرنگی که داری به‌کار زن! هر دشمنی که داری نشان بده! 

به خدا این لکه ننگ که بر دامن تو نشسته است هرگز سترده نخواهد شد.
اشاره به حدیث نبوی و جایگاه برادرش در بهشت:

»سپاس خدای را که کار ســروران جوانان بهشت )یعنی امام حسن ع و امام 
حسین ع( را به سعادت پایان داد و بهشت را برای آنان واجب ساخت. از خدا 
می‌خواهم رتبه‌های آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بیشتر گرداند. 

چون سرپرست و یاوری تواناست..«

سکوت مرگبار 
بعد از خطبه حضرت زینب س سکوتی مرگبار سراسر کاخ را فراگرفت.

چرخش موضع
یزید که ناتوانی خود و قدرت حریف را دید و آثار ناخوشایندی را در چهره 
حاضران دید، با چرخش موضع گفت: »خدا بکشد پسر مرجانه را من راضی به 

کشتن حسین نبودم!« 
سر انجام که دیگر ورق برگشته بود و یزید جنگ تبلیغی را باخته بود. ناچار 
رو به ملاطفت با خاندان وحی آورد و به آنها اجازه برپایی مراسم عزای امام ع 

را داد و با اکرام آنها را راهی مدینه کرد.

شام خط مقدم جبهه حق
به این صورت کاروان اهل‌بیت‌ع شام را فتح کرد و تا امروز ضربه‌دست خود 
را امتداد داد. و امروز می‌بینیم، شام دیروز و دمشق امروز خط مقدم جبهه 

مقاومت و جبهه حق است.

 دوران ما دوران زینب کبری است،
 اگر روایت نکنیم....

ادامه از صفحه اول
جوانی که ســکوت می‌کند مقابل حجم احساس ناامیدی و 
انسداد و نتیجه‌اش زیادشدن بیکاری است به‌دلیل ناامیدی، 
نتیجه اش عدم‌ازدواج است و رشد فساد ناشی از آن، نتیجه 
اش‌عدم‌فرزندآوری است و پیری جمعیت و خطرات تمدنی 

آن و... .
روایت نکنیم، دچار سبک دشمنی شیطان می‌شویم؛یعنی 
اغوا و زینت‌دادن خیال، جولانگاه شیطان بستر روایت است 
دقیق و‌ هنرمندانه. هر یک نفر که به‌‌دلیل سکوت و کم‌سخنی 
ما از جبهه حق بیرون رود در واقع در عالم موت و مرگ وارد 

شده و کشتن یک نفر، کشتن همه انسان‌هاست. 
روایت‌نکردن ما باعث شده قوه قاهره ما نتواند دفاع از حجاب 
این مردم کند، با اینکه اکثر قریب به اتفاق این مردم معتقدند 

به حجاب. 
روایت‌نکردن ما باعث شده اقتدار حاکمیت و نظام کم شود و 

به دیگران سپرده شود. 
آری در دوران روایتیم و کشــوری کــه دار و ندارش ایمان 
مردمش است و مســوولانش باید حتما فهم جدی از رسانه 
داشته باشند و دائم با مردم ســخن بگویند و روایت کنند، 

کم سخنند. 
اصلا فرض کنید حمله بی‌امان دشمن در بستر روایت نبود، 
قبول داریم که دوران درد و سختی و فشار دشمن است؟ یا 

نه؟  
خوب، وقتی بلا و مصیبت زیاد می‌شود قرآن می‌گوید 

اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و‌ انا الیه راجعون
بروید ســراغ ایمان‌تان و نگاه توحیدی‌تان‌. خوب این یعنی 

چه؟ 
وقتی فشار دشمن زیاد می‌شود قرآن می‌گوید

اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون.
وقتی فشار دشمن زیاد می‌شــود دوران تذکر است، دوران 

گفتن و تواصی است. 
اگر بنا است تولید در کشــور در این جنگ اقتصادی کلید و 
راه‌حل باشد که راهش حضور مردم است، اگر بن‌مایه اقتصاد 
مقاومتی‌، تحقق مردمسالاری دینی در ساحت اقتصاد است، 
اگر مردم مهمنــد برای عبور از بحران‌هــا باید وارد عرصه 
روایت‌گری شد؛ عرصه تبلیغ همگانی. عرصه جهاد تبیین 

همگانی. 
حق داریم بگوییم امروز »سکوت هر مسلمان خیانت است 
به قرآن« یا نه؟ حق داریــم بگوییم این روال ادامه پیدا کند 

»اسلام سیلی می‌خورد« یا خیر؟ 
خیلی هــا ماجرا را جــدی نگرفته‌اند، دورانی اســت که 
مدافع‌حرم بودن نیاز به اقتدای جدی‌تری دارد به زینب‌کبری 

س . خیلی وقت است که دوران زینب کبری س است.

یادداشت

یزیدیــان، معانی و مفاهیم اســامی را در 
جهت تقویت حکومت، بازتقریر می‌کردند 
مثلا بیعــت را کــه در منطق اســامی با 
یک شرایط خاصی، معتبر شــمرده شده، 
طوری در ذهن مردم جا انداختند که نقض 
بیعــت در مقابل خلیفه‌ای مثــل یزید، هم 
گناهی عظیم باشــد، این را نیاز داشتند تا 
هر تحرکــی در برابر خلیفه را با برچســب 
خارجی)خروج‌کننده بر خلیفه اســامی( 
ســرکوب کنند و اذهان مردم را هم همراه 
خود داشته باشــند. یکی از خطوط اصلی 
روشــنگری سیدالشــهداء و بعد از عاشورا، 
توســط امام ســجاد و حضرت زینب، خط 
تبیین همین مفاهیم اســامی بود. روایتی 
را که مکرر امام حسین از قول پیغمبر اکرم 
در مسیر تا کربلا می‌خواندند در همین فضا 

باید تحلیل کرد: 
»مَنْ رَأى سُلطْاناً جائرِاً مُسْتَحِلاًّ لحُِرُمِ اللهِ، ناکِثاً 
لعَِهْدِ اللهِ، مُخالفِاً لسُِنَّةِ رَسُولِ اللهِ، یعَْمَلُ فیِ 
عِبادِاللهِ باِلاثِمِْ وَ العُْدْوانِ فَلمَْ یغَُیِّرْ عَلیَْهِ بفِِعْل، 
وَ لاَ قَوْل، کانَ حَقّاً عَلىَ اللهِ أنَْ یدُْخِلهَُ مَدْخَلهَُ«

یعنی اگر کســی ببیند حاکمی در جامعه، 
بر سرِ کار اســت که ظلم می‌کند، حرام خدا 
را حلال می‌شــمارد، حلال خــدا را حرام 
می‌شمارد، حکم الهی را کنار می‌زند و با زبان 
و عمل، علیه او اقدام نکند، خدای متعال در 
قیامت، این ساکتِ بی‌تفاوتِ بی‌عمل را هم به 
همان سرنوشتی دچار می‌کند که آن ظالم را 
دچار کرده است؛ یعنی با او در یک صف و در 

یک جناح قرار می‌گیرد.

یکم

خط رســانه‌ ای دیگر دشمن، مخفی‌کردن 
درخواســت‌ها و دعوت‌های مردم کوفه از 
امام‌حسین اســت، این قدر در این زمینه، 
قوی عمل کرده‌اند که فــردی مثل حر که 
جزء بزرگان کوفه به حســاب مــی آید، در 
گفت‌و‌گو با سیدالشــهداء از این نامه‌ها ابراز 

بی‌خبری می‌کند.
جالب آن‌که حضرت برخی از این نامه‌ها را 
به همراه مهرهای پایش، روز عاشورا به همه 

نشان داد.
علاوه بر اینکه حضرت در منازل مختلف، به 
این درخواست کوفیان اشــاره کرد. امان از 

بی‌وفایی مردم کوفه!!

دوم

چهارم

بعد از حادثه عاشــورا دو خط به موازات هم توســط دشمن دنبال 
می‌شود: اول ایجاد رعب و وحشــت عمومی در میان مردم برای از 
بین‌بردن هر گونه تحرکی علیه حکومــت، جنایت‌های بی‌رحمانه 

روز عاشورا و حوادث بعدش همگی در این چارچوب شکل گرفت.
در مقابل، چه اصحاب عاشــورایی سیدالشهداء و چه کاروان اسرای 
اهل بیت، مثل کوه ایستادند و ذره ای در برابر این قساوت های عجیب 
و غریب به خودشــان، ضعف راه ندادند، هیچ گزارشی از کم آوردن 

ایشان برای تاریخ گزارش نشده است.
 در کوفه، عبیدالله، على بن الحسین علیه السلام را تهدید به قتل کرد، 
اینجا اولین بروز جلوهٔ امامت و معنویت و رهبری آشکار شد؛ »اَ باِلقَتلِ 
هادَةُ(«  دُنى يا ابنَ زیادٍ اً ما عَلمِتَ أنََّ القَتلَ لنَا عَادَةٌ وَ كَرامَتَنَا الشَّ تهَُدِّ
آیا ما را به کشــتن تهدید می‌کنی؟! در حالی کــه ما کرامت‌مان به 
شهادت است، ما کشته‌شدن در راه خدا را افتخار می‌دانیم از مرگ 
نمی‌ترســیم. دســتگاه عبیدالله زیاد  در مقابل این،صلابت، عقب 

نشست. 
خط رسانه‌ای دوم دشمن بعد از عاشورا، ســاخت تصویر یک فاتح 
از خود و یک شکســت‌خورده از جبهه سیدالشــهداء است. اینکه 
کاروان‌اسرا را شهر به شهر چرخاندند، به‌همین‌خاطر بود، یک مانور 
قدرتی می‌خواســتند بدهند و واقعا هم به این ذهنیت فراگیر نیاز 

داشتند.
خطبه‌های غراء زینب‌کبری و امام ســجاد در کوفه و شام که علاوه 
بر خطوط ذکر شده در بالا یعنی بیان عمیق تعالیم اسلامی و هدف 
از قیام امام حســین، لحن یک فاتح تمام‌عیار است، با وجود دیدن 
ده‌ها داغ در یک روز و یک ســفر مرارت‌بار از کربلا تا به کوفه و شام، 
به هیچ وجه لکنت زبان ندارد، به همه کفر یعنی ابن زیاد و یزید و دار 
و دسته اش حمله می‌کنند، آن جمله تاریخی » ما رایت الا جمیلا« 
شرح همین پیروزی جریان سیدالشــهداء است. این جمله در برابر 
این روایت انحرافی و کفرآلود یزیــد و ابن‌زیاد بود که دیدید خدا بر 
سر حسین و اهل بیتش چه آورد، یعنی تلاش برای روایت شکست 

جریان عاشورا.
همه این پاتک‌های رسانه‌ای را کاروان‌اسرا هم در قالب خطبه‌های 
غراء و هم در قالب مرثیه و روضه برای مــردم، بازگو کردند، عنصر 
عاطفه و احساس را هم در این نبرد رسانه‌ای به کار گرفتند و کار را 
به جایی رســاندند که یزید ملعون در شام بالای منبر رفت و قاتلین 
امام حسین را لعنت کرد و دستور داد کاروان اسرا با عزت و احترام به 

مدینه بازگردانده شوند.
 به تعبیر امروزی، در یک کنفرانس خبری، دســت از راهبرد خود 

برداشت و عملا اعلام شکست کرد.

سوم

جنگ رسانه ای در کربلا
عاشورا را نباید تنها میدان رزم ظهر دهم محرم دانست. قبل و بعد این همآوردی میدانی حق و باطل، یک جنگ تمام عیار در 

ساخت و هدایت افکار عمومی در دو طرف می بینیم. چند قاب از این جنگ رسانه ای را با هم ببینیم:

ضمیمه خط رسانه ای عاشــوراییان در نکته 
سوم، روایت مظلومیت اهل بیت و یارانش بود، 
کلیدواژه مظلوم مقتدر که رهبر انقلاب برای 
امیرالمومنین به کار بردند، به حق برای نهضت 
و یاران سیدالشــهداء صدق می کند، در واقع 
حماسه و مظلومیت، مصیبت و زیبایی، غربت 

و عزت در نهضت امام حسین به یکدیگر دست 
دادند. همین خط تا به امــروز، عزاداری برای 
سیدالشــهداء را به عنوان بزرگ‌ترین رسانه 

شیعه حفظ کرده است.
به جــرات زوال بنی‌امیه  و ظهــور جریانات 
مبارزاتــی در دنیــای اســام، علیــه دار 

و دســته یزید، مرهون حرکت امام حســین 
علیه‌السلام و پیوست رسانه‌ای اسرای کربلا 
بود، جمعیتی متشــکل از دختران و پسران 
اهل بیت و خانم‌های کاروان سیدالشــهداء 
 و یک مــرد کــه مجموعــا صد نفــر هم

 نبودند.

حسین کاظم‌زادهگزارش
روزنامه نگار

جبهه شام



جمعه 6 مرداد 61402
 شماره 8841

 روایت عاشورا 
در قاب سینما و تلویزیون

در سال‌های اخیر کارگردان‌ها و هنرمندان بسیاری به این 
مهم‌ترین واقعه زندگی شیعیان پرداخته‌ و آن را در قالب 
فیلم، سریال، انیمیشن، نمایش و... به تصویر کشیده‌اند. 
در ادامه برخی از آثاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم 

واقعه عاشورا را دستمایه قرار داده‌اند، مرور می‌کنیم.

فیلم 
سینمایی

رستاخیز

احمدرضا درویش نویسنده

آرش آصفی، پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، بازیگران
فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان و...

درام تاریخیژانر

احمدرضا درویش کارگردان

 1394سال اکران 

: 1400سال اکران آنلاین
این فیلم از زاویه نگاه بکیر)فرزند حر ابن یزید ریاحی( 
واقعه کربلا را روایــت می‌کند. او ابتــدا همراه یزید 
است، اما به واســطه ماموریتی که دارد با رفتار و منش 
امام‌حسین)ع( آشنا می‌شود و در صف یاران او قرار می‌گیرد. فیلم از 
این منظر به قیام امام‌حسین)ع( و متن حوادث واقعه عاشورا می‌پردازد.

معرفی

فیلم 
سینمایی

روز واقعه 

بهرام بیضایی نویسنده

عزت‌الله انتظامی، جمشــید مشــایخی، بازیگران
محمدعلی کشاورز، مهدی فتحی، عنایت 

بخشی، حمیده خیرآبادی، ژاله علو و...

درام تاریخی ژانر

شهرام اسدیکارگردان

1374سال اکران 
فیلم حــول زندگی عبدالله، جــوان نصرانی تازه 
مسلمان شده‌ای است که پس از ده‌ها بار خواستگاری 
موفق می‌شود با راحله دختر یکی از اشراف ازدواج 
کند اما در روز عروسی خود، ندایی می‌شنود که کیست که مرا یاری 
کند؟ عبدالله پس از چندبار شنیدن آن صدا، منقلب شده و مجلس 
عروسی را ترک می‌کند. او به جست‌وجوی صدا برمی‌آید و برادران 
متعصب عروس که ترک مجلس عروسی را توهینی به‌خود دانسته 
و در پی‌اش روان می‌شوند. عبدالله به تاخت بیابان‌ها را طی می‌کند 

و خود را به صحرای کربلا می‌رساند و ...

معرفی

انیمیشن 
سینمایی 

ناسور

کیانوش دالوندنویسنده 

1395سال اکران

درام تاریخی ژانر

کیانوش دالوندکارگردان

روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از اهالی کوفه 
است که از حسین بن علی)ع( دعوت کرده تا به کوفه 
بیاید و زمانی که می‌شــنود سپاه به کوفه نزدیک شده 
‌است، از این شهر خارج می‌شود تا با حسین روبه‌رو نشود، اما ناگهان با او 
روبه‌رو شده و مجبور می‌شود تا دست رد به سینه حسین بزند. از سوی 
دیگر نیز واقعه کربلا بخش اعظمی از داستان »ناسور« را دربرمی‌گیرد. 
داستان درواقع از زمانی آغاز می‌شود)پس از نبرد کربلا( که قیس بن 
مالک، عبیدالله بن حر جعفی را به همراه یک نفر از سپاه یزید دستگیر 

می‌کند و آنان ماجرای خودشان و پشیمانی‌شان را تعریف می‌کنند.

معرفی

نمایش

خاتون

حسین عالم‌بخشکارگردان

1395سال اکران

علی برجــی، فرهــاد بشــارتی، امید بازیگران
زندگانی، بهار ارجمند، عطیه غبیشاوی، 

کیمیا ملائی، شهرام عبدلی و...

درام تاریخیژانر

»خاتون« به وضعیت شام و بازگشت اسرای کربلا و محوریت 
داستان حضرت رقیه)س( پرداخته است. این اثر نمایشی 
به غفلت مردم و ارتباط نادرست‌شــان با اهل‌بیت عصمت 
و طهارت)ع( پرداخته و دسیســه‌های بنی‌امیه و اســتقامت بانوی صبر 
سیدالشهدا)ع( را به تصویر کشیده اســت. فضای داستانی کار در کنار 
پیام‌های کربلا و ظلم و جور به اهل‌بیت)ع(، از نكته‌های این اثر نمایشی است. 

معرفی

فیلم کده

براساس نظرسنجی صداوسیما، هر 4فصل برنامه »زندگی پس از زندگی« که در سال‌های اخیر از 
شبکه4 سیما پخش شد، به‌دلیل محتوا و نگاه متفاوتش به مقوله فراماده و حیات پس از مرگ، با 
اقبال بسیاری از سوی بینندگان و منتقدان مواجه بود. براساس این نظرسنجی فصل اول برنامه 
رکورد پربیننده‌ترین برنامه شبکه4 را از بدو تاسیس شکســت و فصل‌های دوم تا چهارمش هم در صدر برنامه‌های پرمخاطب 
سیما قرار گرفت. از عباس موزون، مجری برنامه که تهیه‌کنندگی، تحقیق و پژوهش آن را هم برعهده دارد و این روزها مشغول 

آماده‌سازی پنجمین فصل از برنامه است، درباره روند شکل‌گیری و چالش‌های ساخت این برنامه پرسیده‌ايم.

پریسا نوریگفت‌وگو
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو با عباس موزون، مجری برنامه پربیننده 
»زندگی پس از زندگی«

برنامه »زندگی پس از زندگی« در نوع خود 
یک نگاه ساختارشکن به موضوع مرگ و زندگی دارد. 
چه چیزی باعث شد تصمیم به ساخت چنین برنامه‌ای 

بگیرید؟
از نوجوانی دغدغه‌ام این بود که چرا هرقدر به سمت دوره 
جوانی می‌روم، اطرافیانــم از پاکی‌های دنیای کودکی 
فاصله می‌گیرند و رفتارهایشــان تیره‌تر می‌شــود. در 
دبیرستان متوجه شدم که با وجود یک دوست مشترک 
بزرگ‌تر که همگی از او حرف‌شنوی داشته باشیم، این 
مشکل حل می‌شــود. در نهایت به خدا رسیدم. بعد از 
آن برای بازداشتن از کار خطا و نادرست اطرافیانم پای 
خدا را وسط می‌آوردم و می‌گفتم »اگر این کار را انجام 
دهی، خدا راضی نیست...«، اما گاهی این کار هم فایده‌اي 
نداشت. آنجا برایم سؤال ایجاد شد که چرا برخی خدا را 
نمی‌شناسند و با بحث و گفت‌وگو با مردم سعی ‌کردم 
افکار آنها را بشناســم. این مباحثه و گفت‌وگو‌ها حدود 
10سال طول کشــید تا به این نتیجه رسیدم كه مغز 
ما را طوری پرورش داده‌انــد که هر چیزی که ملموس 
و محسوس باشــد را قبول و غیر از آن را انکار می‌کند. 
پس با مغزی که فقط ماده را قبول دارد، چطور می‌شود 
از خدا و فراماده حرف زد؟ این دغدغه من شــده بود تا 
اینکه در 24سالگی که افسر وظیفه بودم، به تحقیقات 
یک روانپزشک و فیلســوف آمریکایی به نام »ریموند 
مودی« برخوردم که با روش‌هــای نوین به این نتیجه 
رسیده که بعد از اینکه جسم از کار می‌افتد، انسان از بدن 
خودش خارج می‌شود. این کشف یعنی اثبات فراماده با 
روش‌های مادی. آنجا بود که تصمیم گرفتم برنامه‌ای با 
این محتوا بسازم که به لطف خدا این امکان در سال‌های 

اخیر فراهم شد.
روند شــکل‌گیری برنامه و پیدا کردن 

سوژه‌هایتان چطور بود؟
در اوایــل دهــه90 از طریــق اینترنت و بــا برگزاری 
همایش‌‌هايي در شهرهای مختلف با تجربه‌گران ایرانی و 
خارجی آشنا شدم و تصمیم گرفتم کتابی با این موضوع 
بنویسم ولي به اصرار همسرم به جای کتاب ساخت یک 
کار تصویری را کلید زدم؛ اما پولی برای این کار نداشتم 
و شبکه‌های مختلف سیما هم حاضر نبودند طرحم را 
قبول کنند. این پول با فروش ارثیه پدری‌ همسرم تامین 
شد؛ از این ‌رو کارم را در صداوسیما رها کرده و به‌دنبال 
تجربه‌گران به شهرها و روستاهای بسیاری سفر کردم و 
با 20تجربه‌گر آشنا شدم. به لطف خدا و مهر دوستی که 
مدیر گروهی در شبکه4 شــده بود و از قبل می‌دانست 
به‌دنبال ساخت این برنامه هستم، با مدیر وقت شبکه 
صحبت کردم و قرار شد برنامه »زندگی پس از زندگی« 

را برای این شبکه بسازم.
پیداست که نقش همسرتان در ساخت 

این برنامه پررنگ بوده؛ درست است؟
بله؛ همسرم اصرار داشــت به جای نوشتن کتاب، یک 
برنامه تلویزیونی با این محتوا بســازم. دلیلش هم این 
بود که برنامه تصویری مخاطبان و فراگیری بیشــتری 
دارد. وقتی گفتم ساخت این برنامه امکانات، پول و وقت 
می‌خواهد و باید شغلم را کنار بگذارم، بدون اطلاع من 
زمینی را که ارثیه پدری‌‌اش بود  فروخت و گفت این پول 
را طوری مدیریت کن که هزینه‌های زندگی و ساخت 
برنامه را بپردازی... من هم که دیدم همسرم آنقدر همت 
دارد که از مالش می‌گذرد، غیرتم گل کرد و این برنامه 

را ساختم.

کلید زدن و ساخت چنین کاری آن هم 
بدون تجربه قبلی چالش‌‌برانگیز نبود؟

در ابتدای ســاخت برنامــه چالش‌ها یک شــکل بود 
و در ادامه روند دیگــری پیدا کرد. ابتــدا چون برنامه 
شناخته‌شــده نبود افرادی که تجربه‌شان را می‌گفتند 
نگران بودند که به دیوانگــی، توهم و دروغگویی متهم 
شــوند. حتی یکی از آنها در مراقبت پرواز کار می‌کرد، 
اگر تجربه‌اش را در برنامه می‌گفت اجازه کار در آن پست 
حســاس را نمی‌دادند و به نوعی از کار اخراج می‌شد. 
بخش دیگر چالش‌هاي راضی کردن خانواده‌ تجربه‌گران 
بود. چالش سوم این بود که بعد از بازگو کردن تجربه‌شان 
گاهی روابط خانوادگی‌شان به‌هم می‌خورد. مثلا یکی 
می‌گفت »من وقتی از بدنم بیرون رفتم متوجه شــدم 
که فلانی در فامیل چه کار بدی انجــام داده یا متوجه 
شدم در دعوای 2برادر حق با برادری بوده که به ناحق 
محکوم شــده و.... « بیان این تجربه‌ها دردسرساز ولی 
حل‌شــدنی بود. به آنها می‌گفتم اسم و مشخصات این 
افراد را نیاورید. مثلا نگویید پسرعمویم.... بگویید یک 
شخصی در فامیل ما که تنش‌زا نباشد. چالش دیگر این 
بود که برخی از تجربه‌گران اعتقاد داشتند تجربه‌شان در 
قالب کلمات نمی‌گنجد و هر چیزی از تجربه‌شان بگویند، 
آن را مخدوش می‌کنند. می‌گفتنــد وقتی می‌گوییم 
»رنگ« فکر می‌کنید رنگ‌هــای معمولی را می‌گوییم 
یا وقتی بگوییم فلان چیز را دیدیم فکر می‌کنید دیدن 
معمولی است، درصورتی که با آن چیزی که شما با چشم 
سر می‌بینید بسیار متفاوت است و... . چالش بعدی که 
در فصل اول با آن درگیر بودیــم این بود که هیچ‌کس 
و در هیچ‌کجا ما را همراهی نمی‌کرد. استودیو و مجوز 
فیلمبرداری نداشتیم و نمی‌توانستیم در خیابان هم فیلم 

بگیریم چون می‌گفتند »برای کی و کجا داری فیلم 
می‌گیری؟« و... . در کنار چالش‌های مالی، بخش 

دیگر چالش‌ها مربوط به مقاومت پزشکان و 
حوزه علمیه بود. آنها نقدها و پرسش‌هایی 

داشتند که باید پاسخ داده می‌شد.
مثل اینکــه چالش‌ها 

یکی، دو تا نبوده است؟
اگر بخواهم چالش‌ها را بیان کنم 
تا فردا صبح می‌توانم صحبت کنم؛ 
من فقط بخشی از آنها را بازگو کردم.

مخاطبــان برنامه چه 
افرادی بودند؟

مخاطبان ما 3دســته از افراد بودند. بخشی 
که آمادگی پذیرش این موضوعات را داشتند. 

مخاطبی که مردد و گنگ بود و درباره این موضوع 
ابهام داشت و یک دســته هم مخاطبانی که از 

اســاس مخالف موضوع بودند. آنچه کار را 
سخت می‌کرد این بود که من برای دفاع 

از ایــن برنامه تنها بودم. نه مؤسســه و 
دانشگاهی و نه ســازمانی بود که از 

کار دفاع کند و به‌تنهایی باید همه 
را قانع می‌کردم.

در فصل اول شــما 
به‌دنبال تجربه‌گران بودید و در 

فصل‌های بعدی که برنامه شناخته 
شــده بود، تجربه‌گران برای روایت 

تجربه‌شان با شــما تماس می‌گرفتند. 
روایت این افراد چطور صحت‌ســنجی 

خیلی‌ها با دیدن این برنامه 
مسلمان شدند

پخش برنامه رسیدند. برای رسیدن به این ۲۸گزینه، 
۱۶۳نفر مصاحبه مقابل دوربین داشتند. در یک نگاه 
ساده شاید برداشت مخاطب این باشد که ما ۳۰تجربه‌گر 
را انتخاب کرده‌ایم و ۳۰گفت‌وگو گرفته‌ایم، اما در واقع 
ما با ۱۶۳نفر مصاحبه کرده‌ایم! گاهی برای ضبط روایت 
شــاهدان ناچار بودیم به چند شهر مختلف سفر کنیم 
و... اینها مخاطرات و پیچیدگی‌هایی اســت که 

مخاطب در نگاه اول متوجه آنها نیست.
این برنامه در زمان پخش 
و هفته‌ها پــس از آن در محافل 
عمومــی بازخوردها و مخالفان و 
موافقان بسیاری داشت. آنها را به 

یاد دارید؟
یک بازخورد آمــاری داریم و یک 
بازخورد تجربی. براســاس اعلام 
سازمان در فصل یک برنامه به لطف 
خدا پربیننده‌ترین برنامه شبکه4 از 
تاریخ تاسیس این شبکه شد. فصل 
دوم پربیننده‌ترین برنامه ‌ماه رمضان 
تلویزیون در بین برنامه‌های نمایشی 
و غیرنمایشی شد و برای نخستین‌بار 
مخاطبان یک برنامه گفت‌وگومحور 
از مخاطبــان  برنامه‌های نمایشــی 
تلویزیون پیشی گرفت. فصل‌های سوم 
و چهارم هــم جزو 3برنامه پربیننــده تلویزیون 
شد. صرف‌نظر از آمار، بسیاری از افراد به من پیام 
می‌دادند که قصد خودکشی داشتند كه با دیدن 
این برنامه منصرف شــده‌اند. بین این افراد یک 
خانم روانپزشک بود که نوشته بود من وسایل 
خودکشی را آماده کرده بودم و می‌خواستم آن 
شب اقدام کنم که با دیدن برنامه شما منصرف 
شــدم. در بحث مالی افراد زیادی اموالی را که 
از دیگران برده بودند پــس دادند. یک مورد 
داشتيم كه مردی بعد از 21ســال پول را به 
صاحبش بازگردانده بود... و يا یک فردی بود 
كه از یک صندوق قرض‌الحسنه وام گرفته 
و خانه‌اش را عوض کــرده بود ولي آن وام را 
بعدا تسويه نكرده بود كه بعد از دیدن برنامه ما 
آن را پس ‌داده و حلالیت گرفته بود. 4خانواده 
غیرمســلمان با دیدن اين برنامه اسلام آوردند 
و يا فرد 72ســاله‌ای که تارک‌الصلاه بود، نماز 
خواندن را شروع کردو افراد بسیاری که تصمیم 
گرفتند تا زنده‌اند ارثیه‌شان را به مساوات تقسیم 
کنند و... .  بازخوردهای برنامه بسیار زیاد بود که 
بخشی از آنها در صفحه اینستاگرام به نام فراماده 
zendegi.feedback.mosbat منتشر شده 

و همه می‌توانند آن را ببینند.
آيا فصل پنجم این برنامه هم ساخته 

‌مي‌شود؟
معاونت سیما موافقت کلی دارد ولی باید کارهای 
اداری‌اش انجام شود. در حال حاضر مشغول انجام 
پژوهش‌ها هستم تا به‌محض انجام کارهای اداری 

این روند تسریع شود.
با توجــه به ثابت 
بودن موضوع، فکر می‌کنید 
تا چه زمانی ســاخت این 
برنامه می‌تواند ادامه‌دار باشد 
بدون اینکه به کلیشه و تکرار 

برسد؟
از فصل اول هر سال این نگرانی 
را داشتيم که به تکرار بیفتیم 
ولی هميشــه تلاش می‌کنیم 
تحولاتــی تقریبــی در محتــوا 
و تغییرات نســبی در فرم داشته باشیم 
که برنامــه تازگی خــودش را حفظ 
کند و خــدا را شــکر در هر فصل 
رضایتمندی‌ها هم بیشــتر شده 
است. اما در نهایت کاش می‌شد 
پاسخ این ســؤال را از خود 
کارگردان، تهیه‌کننده و 
مجری اصلی‌اش یعنی 
خدای متعال بپرســیم. 
امدادهای غیبی خداوند 
را زیاد در این برنامه دیدم 
و گره‌هایــی که به شــکلی 
عجیب حین کار باز مي‌شــدند. 
کمک‌هایی که به‌کار می‌شــد و يا 
حتی سوژه‌هایی که دوست داشتیم 
بیایند و بعد از اینکه نیامدند می‌دیدیم 
که چقدر خوب شد نیامدند. ما خودمان را 
رها کردیم و به‌ دســت خداوند سپردیم و دائما و 

روزانه از او می‌خواهیم مراقب‌مان باشد.

متولد: 1352- دزفول

تحصیلات: دکتری مدیریت

تهیه‌کننــده،  ی،  مجــر ویژگــی: 
پژوهشگر، نویسنده و کارگردان 
زندگــی  ازجملــه  برنامه‌هایــی 
پس از زندگــی، هنددوســتان و 

ایرانگرد)مدیر تحقیق( 

ارتباطمان 
با خدا بهتر شده است

چندین ســال تحقیق و پژوهش در حوزه زندگی پس از مرگ 
و ارتباط نزدیک با تجربه‌گران این موضــوع قطعا بر نگاه فرد به 
زندگی تأثیر می‌گذارد. این پژوهشگر و کارگردان از تأثیر ساخت 

برنامه »زندگی پس از زندگی« بر زندگی شخصی‌اش اینطور می‌گوید:‌ 
»ساخت این برنامه، با همه ســختی‌ها و تلخی‌ها، تأثیر بسیار عمیق و شیرینی 

در زندگی خانوادگی ما گذاشته اســت. می‌گویم خانوادگی چون به‌دلیل نداشتن 
دفتر کار، پژوهش‌ها و پیگیری‌های این برنامه را در خانه انجام می‌دهم و همسر 

و فرزندانم ناخواسته در جریان همه موضوعات قرار می‌گیرند. هرچند 
بازگو کردن موضوعات تلخ روحیه آنها را خراب می‌کند، اما از طرفی 
گاه خواسته و ناخواســته تأثیر روحی اش را روی دختر و پسرم 
می‌گذارد. فرزند نوجوانم مانند یک فرد بزرگسال به موضوع دنیا 

و آخرت نگاه می‌کند، دل‌هایمان بزرگ‌تر و ظرفیت‌هایمان 
بیشتر و از همه‌ مهم‌تر ارتباطمان با خدا بهتر شده 

است.«

4سال 
با روایت‌های شگفت‌انگیز

»زندگی پس از زندگی«، برنامه‌ای متفاوت درباره مرگ و 
عالم ماوراء اســت که 4فصل آن از‌ ماه رمضان سال1399 تا 
1402در لحظات عرفانی افطار از شــبکه4 سیما پخش شد. 

این برنامه روایت افرادی اســت که در تجربه‌ای نزدیک به مرگ از کالبد 
جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشــته‌اند. تهیه‌کنندگان 

این برنامه با سفر به نقاط مختلف ایران و جهان، مهمان روایت‌های 
شــگفت‌انگیزی از تجربه‌گران عالم می‌شوند. هر فصل از این 
برنامه در 30 تا 33قســمت 90دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و 
اجرای عباس موزون در گروه ادب و هنر شــبکه4 سیما 

تولید و پخش شده است.

می‌شد؟ 
برای بررسی افراد و مصاحبه‌های 
اولیه یــک تیم 4نفــره به من 
کمک می‌کردنــد و افرادی که 
شــاخص‌های اولیه را داشــتند 
برای گفت‌وگو و صحت‌سنجی 
بیشــتر به بنده ارجــاع داده 
می‌شــدند. صحت‌ســنجی‌ها 
تلفیقی از ســنجه پژوهشگران 
غربی اســت که در ایــن حوزه 
با متخصصان نجوم، پزشــکی، 

فیزیــک، روانشناســی و... بیش 
از 50ســال تحقیق کرده‌اند. من با 

کارشناسان این مؤسسات مرتبط بودم. 
صحت‌سنجی‌ها شامل 70سنجه بود که با تعدادی 

از اینها متن تجربه و با تعدادی خود تجربه‌گر بررســی 
می‌شــد. ضمن اینکه ما با هر تجربه‌گــر حداقل 5بار 
مصاحبه می‌کردیم که این گفت‌وگوها طي چند‌ماه و به 

شیوه‌های مختلف انجام می‌شد.
برای ســاخت فصل چهارم 

برنامــه، به‌طور میانگیــن با چند 
تجربه‌گر گفت‌وگو کردید؟

در فصل چهارم تجربه‌های ابرازی 
بیش از 2هزار و 200تجربه‌گر 

بررسی شــد و از این تعداد 
۲۸نفر به مرحلــه ضبط و 
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نگاه

ردپای عاشورا در هنر و ادبیات آیینی ماندگار شده است

روایت صادقانه و عاشقانه
ردپای حماســه عاشورا بر همه شــاخه‌های هنری قابل 
مشــاهده بوده و در دنیای ادبیات و هنر، دستاوردهای 
ارزشمندی در دسته آثار عاشــورایی در سالیان گذشته 
توسط هنرمندان ایرانی به‌دست آمده است.پژوهشگران و 
هنرمندان آیینی معتقدند آثار عاشورایی از قوی‌ترین آثار 
حوزه‌های مختلف هستند و عشق به سالار شهیدان، درخت 

پربار هنر و ادبیات عاشورایی را سبز نگه‌داشته است.

نیلوفرذوالفقاری؛ روزنامه‌نگار

مریم باقرپورگزارش
روزنامه‌نگار

اگرچه بسیاری از سنت‌های عزاداری ماه‌های محرم 
و صفر شهرهای مختلف کشورمان، شباهت‌های 
زیادی با هم دارند، اما عزاداری محرم با فرهنگ 
و آداب شهرهای مختلف درهم آمیخته است و 
هریک از مناطق کشورمان هم سبک و سیاق خود 
را در عزاداری و برپایی خیمه‌ ســوگواری دارند. 
برپایی دسته‌های عزاداری، تعزیه، گرداندن علم و 
نخل و تهیه غذای نذری ازجمله مراسمی است که 
در شهرهای مختلف کشور برپا می‌شود و تعدادی 
از این آیین‌ها در میراث فرهنگی به‌عنوان میراث 
معنوی ناملموس به ثبت رسیده‌اند. به‌تازگی هم 
»روضه خانگی حضرت اباعبدالله‌الحسین)ع(« در 
فهرست این میراث قرار گرفت و تعداد این آثار در 
کشور به بیش از 400مورد در زمینه نذری، تعزیه، 
علم‌گردانی و نخل گردانی، خیمه‌سوزی و... رسید.

آیین و مراسم سنتی گوشه‌وکنار این سرزمین مانند زیارت منبر، 
آیین سلام، شام غریبان و... در سازمان میراث‌فرهنگی مرتبط با 

محرم به ثبت رسیده است.

 اجرای مراسم شبیه‌خوانی و تعزیه جزو میراث ناملموس قرار 
گرفته که شامل اجرای مراسم در شهرها و حتی روستاهای 

دوردست می‌شود.

محدوده در کشور مراسم آیینی نخل‌گردانی و طبق‌گردانی 
دارند که به ثبت ملی رسیده و یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها 

در یزد است.

شهر و روستای کشور توانسته‌اند شیوه سینه‌زنی و زنجیرزنی‌شان در 
ایام محرم را جزو میراث ناملموس به ثبت برسانند.

محدوده در کشور هنر سقایی‌شان در فهرست میراث 
ناملموس ثبت شده تا تشنگی دشت کربلا فراموش نشود.

مراسم سنگ‌زنی، تعزیه، سینه‌زنی و آیین‌هایی از این دست 
در کشور زیاد اســت. در ادامه نگاهی داشته‌ایم به نخستین 
آیین‌های ثبت شده توسط سازمان میراث‌فرهنگی در فهرست 
میراث ناملموس کشورمان؛ اگرچه ممکن است برخی از اینها قدمت‌شان کمتر از آیین‌های مشابه 

در شهرهای دیگر باشد.

مراسم هشتم محرم حسینیه اعظم زنجان
زمان ثبت: 15دی 1387

شماره ثبت: 10
ویژگی: قدمت مراسم هشتم محرم حســینیه اعظم زنجان به 
دوره قاجار می‌رسد و هر سال جمعیت زیادی در این روز گردهم 
می‌آیند. تا جایی که اواخر دهه 80و همزمان با ثبت این میراث 
معنوی بیش از 200هزار نفر از روســتاها و شهرهای مختلف 
استان زنجان و شــهرهای مختلف کشور و حتی علاقه‌مندانی 
 از خارج از کشــور در این مراســم شــرکت کردند. همچنین 
سال 1333تعداد 3رأس گوســفند در این مراسم ذبح شد که 
اواخر دهه 80این آمــار به بیش از 11هزار رأس دام رســید و 

دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از منا محسوب شد.

تعزیه تفرش 
زمان ثبت: 26بهمن 1387

شماره ثبت: 13
ویژگی: رونق تعزیه شهرستان تفرش 
از زمان قاجار بوده و خاستگاه بسیاری 

از تعزیه‌گردانان»‌تکیــه دولت« در عهد 
ناصرالدین شاه هم به شمار می‌آید. قدیمی‌ترین 

نســخه تعزیه‌خوانی تفرش 3قــرن قدمت دارد. این نســخه در 
20صفحه به خط شکسته نستعلیق در مدح حضرت علی)ع( تدوین 
شده است. تکیه قدیمی زاغرم تفرش به‌عنوان دومین تکیه خشت 
و گل ایران از دیگر مکان‌های اجرای تعزیه در‌ ماه محرم است که از 
معماری خاصی برخوردار بوده و جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. گروه‌های تعزیه‌خوان تفرش در کشورهای فرانسه و ایتالیا 

شبیه‌خوانی کرده‌اند.

سنگ‌زنی اعلای سمنان
زمان ثبت: 19اسفند 1388

شماره ثبت: 83
ویژگی: مراســم ســنگ‌زنی 

روســتای اعلای ســمنان که 
اهالی منطقه به آن ‌ســنج‌زنی هم 

می‌گویند، کوبیدن 2چوب بر هم با ریتم 
خاصی است که با نوای حیدر؛ علی، یا حسین یا ابوالفضل همراه 
است. این مراسم که پیشینه طولانی در این روستای تاریخی دارد، 
هر سال روز ششم‌ماه محرم در این روستا برگزار می‌شود. گفته 
می‌شود ریشه این سنگ‌زنی به زنان و مردان قوم بنی‌اسد می‌رسد 
که پس از واقعه عاشــورا وقتی به کربلا رسیدند و پیکر شهیدان 
را دیدند در ســوگواری دیدن این صحنه، سنگ‌هایی را از زمین 

برداشته و بر هم ‌کوبیدند و عزاداری کردند.

سینه‌زنی بوشهر 
زمان ثبت: 5اردیبهشت 1389

شماره ثبت: 160
ویژگی: ســینه‌زنی بوشــهر با 
تشـــــــکیل حلقه‌های ویژه 

سینه یا بر )Bor( آغاز می‌شود. یک 
نفر به‌عنوان پیشخوان با خواندن نوحه‌های 

پیش‌واحد مجلس عزا را برای نوحه‌خوانی آماده می‌کند. در هر بر 
یا حلقه سینه‌زنی، افراد با دست چپ، کمر فرد کناری را گرفته و با 
دست راست سینه می‌زنند و سینه‌زن‌ها با هر ضربه به سینه، پای 
خود را حرکت داده و دور می‌چرخند. نوحه‌خوان اصلی، نوحه را با 
2ضرب به‌صورت هر ضرب روی یکی از پاها اجرا می‌کند و مردم هم 

در جاهای لازم پاسخ می‌دهند.

سقایی همدان
زمان ثبت: 28آبان 1390

شماره ثبت: 254
ویژگــی: آیین ســقایی یکی 
از قدیمی‌ترین نــوع عزاداری 

در همدان به شــمار می‌رود که 
در آن عزاداران بــا زمزمه‌های یا 

حســین)ع( یا ابوالفضل)ع( ارادت 
خود را بــه خانــدان عصمــت و طهارت 

علیه‌السلام نشان می‌دهند. نخستین هیئت سقا‌های همدانی 
توسط مرحوم سیداحمد روح‌‌بخش و همراهی کربلایی ابوالقاسم 
ســقا در ســال 1277با نام هیئت سقایی »عباســیه جولان« 
پایه‌گذاری شــد. در هیئت مردان، لباس سیاه و سبز می‌پوشند 
و شیوه سقایی خود را پیرو و مرید ابوالفضل العباس)ع( می‌دانند.

مراسم پخت‌ آش‌حلیم 28صفر البرز
زمان ثبت: 22آذر 1391

شماره ثبت: 605
ویژگی: پخت‌ آش حلیم و نذر ریشه در برغان به همراه ‌آش شله 
مشهدی‌ها همگی در 22آذر سال 1391در فهرست آثار معنوی 
قرار گرفت، اما شــماره ثبت پخت ‌آش حلیــم جلوتر از تمامی 
نذری‌هاست و به همین دلیل در شــمار نخستین‌ نذری‌ها قرار 
گرفت. این‌ آش از80سال پیش در کرج توسط 2 قوم یزدی‌ها و 
اراکی‌های ساکن شهرستان پخته می‌شود. در شیوه طبخ این‌ آش، 
مواد حلیم استفاده می‌شود، با این تفاوت که عدس و لوبیا و نخود را 

هم به این حلیم می‌افزایند.

علم‌گردانی قشم
زمان ثبت: 24خرداد 1390

شماره ثبت: 243
ویژگی: گفتــه می‌شــود »حیدرآبادی«ها که از 

900ســال قبل پس از مهاجرت از عربســتان در 
جزیره قشم ساکن شــده‌اند، آیین سنتی علم‌بندان 

و علم‌گردانی را مرســوم کرده‌اند. ســپس این آیین 
در خود شهر قشم به سنت تبدیل شــده است. شیعیان قشم 
معتقدند »علم شمشــیری« که شمشــیری منقوش به آیات 
قرآنی بر بلندای آن نصب است متعلق به شــاه نجف بوده و با 
گذشــت 9قرن، همچنان عزاداران امام حسین)ع( روز هفتم‌ 
ماه محرم در حرکتی از روســتا به شــهر رفته و با طی طریق 
کیلومتر‌ها از مسیر صحرا و بیابان خشک به‌سوی شهر، دل‌ها 
 را متوجه دشــت نینوا و مظلومیت فرزند رسول خدا می‌کنند. 

خیمه‌سوزان چهارمحال‌و بختیاری
زمان ثبت: 25خرداد1390

شماره ثبت: 208
ویژگی: از 90سال پیش همزمان با ظهر عاشورا و در 
آستانه شام‌غریبان آیین سنتی خیمه‌سوزان روز در 

شهر طاقانک شهرستان شهرکرد برگزار می‌شود. مردم 
شهر طاقانک که به گویش ترکی تکلم می‌کنند، براساس یک 

سنت دیرین، با برپایی خیمه‌های سبز و سفید رنگ در حاشیه 
کوه در طول دهه محرم، آیین خیمه ســوزان را روز عاشــورا 
برگزار می‌کنند. تعداد خیمه‌ها معمولاً به 72می‌رسد و هنگام 
آتش‌زدن فریاد»‌وا حسین« و»‌وا زینب«طنین‌انداز می‌شود. در 
این مراسم مردم تا پاسی از شب در کنار خیمه‌های آتش گرفته 

به سینه‌زنی و زنجیرزنی می‌پردازند.

نخل‌گردانی شاهرود
زمان ثبت: 24خرداد1390

شماره ثبت: 217
ویژگی: هر سال روز یازدهم‌ماه محرم مردم شاهرود 
و روســتاهای اطراف در محله تکیه زنجیری این 

شــهر گردهم می‌آیند تا نخل سیاهپوش شده را از 
مقابل مســجد پای نخل تا مزار)قبرستان( قدیمی 

شهر حمل کنند. در قبرستان پس از گذاشتن نخل بر 
زمین و قرار گرفتن طوق و دیگر نشانه‌ها در اطراف آن، دسته‌ها 
و هیئت‌های مذهبی به‌ترتیب در مقابل نخل عزاداری می‌کنند. 
بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نخل شاهرود 9تیر اصلی دارد که از 
زمان ســاخت به طوایف و فامیل‌های خاصی اختصاص داشته 
است. قدمت مراسم نخل‌گردانی در شاهرود به 150سال پیش 

می‌رسد.

گرچه برای تهرانی‌ها، آیین‌های عاشورایی اغلب با دسته‌های 
عزاداری، طبل و ‌سنج همراه است، اما در برخی محدوده‌ها 
مراسمی برگزار می‌شــود که پس از گذراندن مراحلی 

به‌عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسیده‌اند.

 تعزیه در ساوجبلاغ
 مهارت علامت‌سازی‌

 مراسم تعزیه‌خوانی تکیه نیاوران
 آیین سنگ‌زنون صبح عاشورای کن

 عزاداری عاشورا در تکیه سادات اخوی
 مراسم تعزیه‌خوانی تکیه بزرگ تجریش

 مراسم علم‌گردانی روستای کلین شهرری
 آیین دسته‌روی محرم شهرستان فیروزکوه

 تعزیه‌خوانی قوم بنی‌اسد در پیشوای ورامین
 مراسم حرکت کاروان اسرای شهرستان ورامین 

 هنر اجرای تعزیه و آیین عزاداری تکیه‌شوفرها
  آیین نخل‌گردانی در تکیه بزرگ محله حصار بوعلی 

 مراسم جامه‌پوش‌کردن علم محله درویش شهرستان دماوند
 مراسم حمل علم روز هفتم محرم در روستای سربندان دماوند

سیدعباس سجادی، شاعر و پژوهشگر:

نغمه‌های عاشورایی زنده‌اندنغمه‌های عاشورایی زنده‌اند
همانطور که معتقدیم ذکــر مصیبت‌ها، 
مرثیه‌ها و شعرهای عاشورایی باید مبتنی 
بر مقتل‌ها و پشــتوانه تاریخی مســتند 
داشته باشــند، نغمه‌های عاشورایی هم 
تاریخچه‌ای از انواع ارائه در گذشته دارند. 

ازجمله اجتماعی‌ترین آنها، تعزیه‌هاســت و بعد مداحی‌ها، 
مصیبت‌خوانی، گریز زدن و...  هر کدام از این نغمه‌ها فرهنگ 
مخصوص خود را دارند. نداشتن شناخت کافی مداحان جوان 
از نغمه‌های اصیل عاشورایی و دچار شدن به روزمرگی، آسیب 
بزرگی است که در این حوزه اتفاق افتاده است.مداحان جوان 
به جای اینکه آثار اصیل را الگو قرار دهند، ترانه‌هایی را به شکل 
مداحی ارائه می‌کنند که فقط شعرشــان عوض شده است، 
چیزی که من نام مداحی پاپ را روی آن گذاشــته‌ام. افرادی 
مانند مرحوم سلیم موذن‌زاده اردبیلی یا محمدعلی کریم‌خانی، 
با بهره‌گیری درست از موســیقی، بر نغمه‌های عاشورایی ما 
افزودند. کسانی که هوشمندانه توانستند در دوره دفاع‌مقدس 
از نغمه‌های عاشورایی استفاده و هیجان ایجاد کنند، صادق 
آهنگران و کویتی‌پور هستند. هیچ‌کدام از شعرهایی هم که 
انتخاب کردند، سخیف نبود. فکر می‌کنم در صدها سال، این 
مردم بوده‌اند که آیین‌های مذهبی و عاشورایی را حفظ کرده 
و به اینجا رسانده‌اند، پس بعد از این هم می‌توانند آن را هدایت 
کنند. برخی دخالت‌ها اتفاقا آســیب‌زننده بهتر است وجود 

نداشته باشد.

آواهای عاشوراییآواهای عاشورایی

داوود فتحعلی‌بیگی، پیشکسوت تئاتر آیینی:

تعزیه ایرانی غنی استتعزیه ایرانی غنی است
تعزیــه مجموعــه‌ای از چنــد هنر مثل 
بازیگری، موسیقی، اندیشه‌های عرفانی، 
شعر، ادبیات فارســی و... است. علاوه بر 
این هنرها، در سالیان، بخشی از آیین‌های 
قومی هم به تعزیــه‌ راه پیدا کرده‌اند. این 

اســت که از نظر هنر نمایشــی، در میان گونه‌های مختلف 
نمایش ایرانی، تعزیه در قله می‌ایســتد. تعزیــه به همراه 
اپرای عروســکی، ادامه راه شــبیه‌خوانی یا همان نمایش 
آهنگین واقعه عاشوراست که شکل و شــمایل متفاوتی با 
نوع قدیم و کلاسیک آن دارد. خوشبختانه تعزیه ایرانی، به 
قدری غنی است و ظرفیت دارد که به هر تغییر و خلاقیتی، 
روی خوش نشان می‌دهد. از منظر زیبایی‌شناختی، تعزیه 
یکی از چشمگیرترین گونه‌های نمایشی است. هنرمندان 
تعزیه، به خوبی باید همه نقش‌های خوب و بد را ایفا کنند 
که جذابیت‌های زیبایی‌شــناختی برای مخاطب داشــته 
باشد. برای همین هم گاه می‌بینیم که نقش شمر را چنان 
هنرمندانه ایفا می‌کنند که مردم کاملا درگیر می‌شــوند و 
تمام احساساتشان معطوف نمایش می‌شود.حتما ارزش و 
اهمیت واقعه عاشورا، بیش از هر المان دیگری است و بخش 
عمده‌ای از خاص و خواستنی‌بودن تعزیه‌ها، به عقیده و باور 

و عشق به ائمه و امام حسین)ع( برمی‌گردد.

نمایش عاشورایینمایش عاشورایی

پرده‌خوانی 
محرم در 

فهرست ملی‌ها
یکــی از هنرهای نمایشــی 
عامه که قدمت دیرینه دارد، 
پرده‌خوانی است. این هنر به 
نقل واقعه عاشورا و دیگر وقایع 
مذهبی به وسیله نقاشی‌های 
روی پرده می‌پــردازد. از این 
هنر بــا عناوین پــرده‌داری، 
پرده‌گردانی و شمایل‌گردانی 
نام برده می‌شــود. همزمان با 
فرارســیدن‌ ماه محــرم در 
بسیاری از شهرها و روستاها 
این هنر اجرا می‌شــود و در 
تهران هم تئاترشــهر میزبان 
برخی از پرده‌خوانی‌هاســت. 
هــدف اصلــی از اجــرای 
پرده‌خوانی، ثواب رســاندن، 
ثــواب بــردن و تحریــک 
احساسات مذهبی بینندگان 
 اســت. این هنــر 31مرداد 
سال 1388با شــماره 39در 
فهرسمت میراث ملی کشور 

به ثبت رسید.

تعزیه در جهان
 ایران ســال ۲۰۰۶، به‌عنوان 
چهلمین عضو به کنوانسیون 
پاســداری از میراث فرهنگی 
 ناملمـــوس پیوســـــت و

 ‌۲۸آوریل ۲۰۱۰، توافقنامه‌ای 
برای تأســیس مرکز مطالعات 
منطقه‌ای پاسداری از میراث 
فرهنگی ناملموس در آسیای 
غربی و مرکــزی تحت نظارت 
یونســکو، میان دولت ایران و 
یونسکو امضا شد. از آن سال 
21اثر از آداب و آیین، هنرهای 
نمایشــی، مهارت‌ها، دانش و 
فرهنگ ایران در یونســکو به 
ثبت رسیده اســت. در زمینه 
محرم هم هنر تعزیه سال2010 
در فهرســت میراث فرهنگی 

ناملموس یونسکو ثبت شد.

آیین بزرگداشت حضرت 
علی‌اصغر)ع(، پرده‌خوانی، 
محتشم‌خوانی و مرثیه‌خوانی 
برای امام حسین)ع( براساس 
اشعار محتشم کاشانی و 
مرثیه‌خوانی برای امام حسین)ع( 
به سبک بحرالطویل در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.

نوع شیوه پخت نذری در ایام محرم 
توسط هیئت‌های شهرهای مختلف جزو 

میراث معنوی قرار گرفته است.

شهر و روستا توانسته‌اند آیین سنگ‌زنی‌شان را 
به ثبت برسانند. البته در برخی از این مکان‌ها به 

جای سنگ از چوب استفاده می‌شود.

آیین و اثر در سال‌های 
1400و 1401در فهرست 

آثار ناملموس به ثبت رسید 
که 2مورد از آنها ملی است.

مهدی قزلی، نویسنده و پژوهشگر:

‌تا قیامت می‌توان‌تا قیامت می‌توان
 درباره عاشورا نوشت درباره عاشورا نوشت

خود واقعه عاشــورا، پر از ادبیات اســت. 
کافی اســت یک‌بار رجزهایــی را که در 
کربلا خوانده شــده مرور کنیم تا ببینیم 
چقدر ادبی هستند. ادبیات عاشورایی هم 
باقی‌مانده بستر اتفاقی است که در کربلا 

افتاده، همه درام‌هایی که ادبیات می‌شناســد در این واقعه 
مرور می‌شــود، موضوعاتی مانند انتقام، حماسه، مقابله با 
ظلم، دفاع از نزدیکان، تشــنگی، آبر‌سانی و... که در تاریخ و 
ادبیات ریشه دارند و درباره آنها داستان‌ها و شعرهای زیادی 
نوشته شده است، در اصل اتفاق به‌صورت فشرده و در زمانی 
کوتاه رخ داده‌اند. من فکر می‌کنم از حالا تا قیامت همچنان 
می‌شود درباره عاشورا و کربلا نوشت و کار کرد، بدون اینکه 
هیچ کاری جای دیگری را تنگ کند. امام‌حسین)ع(، بخش 
مهمی از هویت ماســت و من این موضــوع را در ماجرای 
کتاب »پنجره‌های تشنه« بیشتر از قبل لمس کردم. یکی 
از مهم‌ترین پارامترهای هویتی این جغرافیا و این فرهنگ، 
عاشوراست؛ نام امام‌حسین)ع( که می‌آید، رفتارها یک‌شکل 
می‌شود و امام حسین)ع(، ریســمان اتصال هویتی ماست 
پس اصلا از زندگی ما جدا نیســت. من نمی‌پسندم که آثار 
عاشــورایی را در دســته‌بندی مذهبی جا دهیم و بگوییم 
موضوع مثلا اجتماعی نیســت، چرا که امام حســین)ع( و 
زندگی او جنبه‌های متفاوتی دارد که همه آنها مهم هستند.

ادبیاتادبیات  عاشوراییعاشورایی

بیش از 400  آیین‌ عزاداری و ابراز ارادت  به خاندان
 امام حسین)ع( در کشورمان به ثبت ملی رسیده است
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جمعه 5 خرداد 1402
 شماره 8782

از عهد صفوی تا دوره‌های ناصری و قاجار، ماه‌های محرم و صفر، شب و روزش 
عزا و غم است، اما در روزهای تاسوعا و عاشورا مراسم و سوگواری عمومی به 
اوج می‌رسد. در تهران قدیم هم در هر محله‌ برای نشان‌دادن ارادت به‌سالار 
شهیدان برنامه‌هایی اجرا می‌شد و برخی از آنها در قاب خاطرات به یادگارمانده است. مثل همین چند عکسی که 

روایتگر گوشه‌ای از سرسپردگی تهرانی‌ها در روز عاشوراست.

تهرانی‌های قدیم ارادت خود 
را به دستگاه امام‌حسینع 
صف‌آرایی خوبی‌هاچنین ابراز می‌کردند

در              و       دیوار 
می‌گرید

نوجوانان 
و جوانان 

پرچم‌دارند 

عزاداری 
در گورستان 

قدیمی

نخل‌گردانی 
به سبک 
قلهکی‌ها

روز عاشورا که می‌رسید، دســته‌های روستاهای 
شــرق شــمیران از دارآبادی‌ها تا جمال‌آبادی‌ها، 
نیاورانی‌ها، اهالی کاشانک و... راهی آرامگاه سیدابوطالب 
جوزی یا همان سیدجوز درختی و »ســیداجاق« می‌شدند. 
گاهی جمعیت به 2تا 3هزار نفر می‌رسید. دسته‌های عزاداران 
وقتی به مزار سیدابوطالب جوزی نزدیک می‌شدند، سینه‌زنان 
شــور می‌گرفتند و روضه‌خوانی به اوج می‌رســید. رسم بود 
تعزیه‌خوانی و شــبیه‌خوانی هم به‌عنوان پایان مراسم آن روز، 
بر سر مزار سیدجوزی برگزار شــود و در پایان عزاداران بر سر 
خاک اموات خود فاتحــه می‌خواندند چون محلی که امروز به 
گلزار شهدای کاشانک معروف است، در گذشته آرامگاه قدیمی 

شمیرانی‌ها بود.

حرکت دســته از حســینیه به سمت آستان 
امامزادگان صالح و ابوطالب در روز عاشورا یکی 

از رســوم قدیمی و ماندگار ساکنان محله فرحزاد 
اســت. در این روز با وجود تعداد زیاد شرکت‌کنندگان، 
عزاداران از میان کوچه‌های تنگ و باریک و خانه‌های گلی 
و کوچه‌های خاکی، می‌گذشتند و با سینه‌زنی و زنجیرزنی 
خودشان را به امامزادگان صالح و ابوطالب می‌رساندند تا 
مراسم نهایی و گردهمایی عمومی آنجا برگزار شود. در این 
میان حضور نوجوانان هم به‌عنوان پرچم‌داران حسینی 
پررنگ بوده و همچنان در این محله نوجوانان و جوانان 

پرچم‌دار هستند.

در خاطــرات دور اهالی دربند مراســم روز 
عاشــورا، با نخل‌گردانی ثبت شــده است. در 
این روز عــزاداران راهی آرامــگاه قدیمی ییلاق 
خود می‌شدند؛ گورستانی که در مرکز آن، مزار سیدعلی 
دربندی یکی از بزرگان روســتای دربند، در اواخر دوره 
ناصری  قرار داشت. در دوره پهلوی و در جریان توسعه کاخ 
سعدآباد گرچه این قبرستان تا حدودی تخریب شد اما 
همچنان رسم عزاداری دربندی‌ها پابرجا بود و روز عاشورا 
در قبرستان دور هم جمع می‌شدند و عزاداری می‌کردند. 
این عزاداری در دهه50با نوحه‌خوانی سیداحمد میری 

همراه بود و مردم هم با او هم‌نوایی می‌کردند.

تهرانی‌ها هم نخل‌گردانی دارند و یکی از این 
نخل‌ها با قدمت بیش از 150ســال در مسجد 
اعظم قلهک است، با این تفاوت که نخل تهرانی‌ها 
یک فضای چوبی مشــبک‌مانند اســت که یک طرفش 
باز اســت و ســه طرف دیگرش را با چوب‌های مشبک 
آینه‌کاری کرده و رویش پارچه مخمل سیاه تزیین‌شده 
می‌اندازند. رســم بود زنان زیر آن نخل حلوا می‌پختند و 
زیارت عاشورا می‌خواندند. سپس حلوا را میان سینه‌زنان 
پخش می‌کردند. اما در ظهر عاشورا نخل را مردان در وسط 
مسجد می‌چرخاندند. بعد عزاداران نخل را از مسجد به 

امامزاده اسماعیل)ع( در محله زرگنده می‌بردند.

عزاداران در مسیر جوز درخت
1340

امامزاده صالح فرحزاد 
1330

شورعاشورا 
در سبزه 
میدان بیش از 100سال قبل اگر در روزهای عادی 

سال سبزه‌میدان، محل حضور بازاریان و کسب 
درآمد به شــمار می‌آمد اما در‌ماه محرم و به‌ویژه 

در دوره قاجــار این میدان به محــل برپایی عزاداری‌ها 
تبدیل می‌شد. در روز عاشــورا هم مردم اینجا گردهم 
می‌آمدند تــا جایی که گردشــگران و تاریخ‌نویســان 
عکس‌هایی را از این روزها ثبــت کرده‌اند، به‌طوری‌که 
عکس عاشورای سال 1900میلادی این میدان در موزه 
بروکلین نیویورک دیده شده است؛ موزه‌ای که گوشه‌ای 
 از عکس‌های تاریخی ایران دوره قاجار در آنجا به نمایش 

درآمده است.

عکس از سبزه میدان 
1310

اتحاد 
اقوام در 
امامزاده 
پنج‌تن

از یک قرن پیش‌ماه محرم که از راه می‌رسید، 
هیئت‌هــای اقــوام مختلــف از نطنزی‌هــا، 

خوانساری‌ها، لواسانی‌ها، میگونی‌ها و... در ده لویزان 
و حسین‌آباد برپا می‌شد. هر یک از این اقوام در گذر زمان 
به روستای لویزان مهاجرت کرده و ساکن بودند و محرم 
با توجه به آیین خود عزاداری می‌کردند اما روز عاشــورا 
همه یکدل می‌شدند. دسته‌ها از نخستین ساعت‌های روز 
مویه‌کنان و سینه‌زنان از تپه بالا می‌رفتند و خودشان را به 
محدوده بقعه امامزاده پنج‌تن می‌رساندند. با شرکت در 
تعزیه، عده‌ای هم نذری می‌دادند و برخی هم بر سر مزار 

در گذشتگان خود فاتحه می‌خواندند.

لویزان امامزاده پنج‌تن
1332

دستم 
عمری ‌است 
دخیل علم 
عباس است یکــی از رســم‌های قدیــم اهالــی نارمک 

برپایــی خیمه عــزا و تعزیــه و روضه‌خوانی 
در ایــن ایام بــود. ایــن عکس هــم در دهه 30 

از این محله به یــادگار مانده که یکــی از معدودترین 
تصاویر به‌جــا مانده اســت کــه از آلبــوم خانوادگی 
تعزیه‌خوان معــروف میرزاعلی جا خوش کرده اســت. 
مردم نارمک و شــرق تهران صبح عاشــورا خــود را به 
میدانگاهی می‌رســاندند که برای اجرای تعزیه از شب 
قبل آماده می‌شــد و آنجا پــای مرثیــه تعزیه‌خوانان 
 می‌نشســتند و بــه خانــدان اباعبــدالله ابــراز ارادت 

می‌کردند.

 نارمک
1330

دربند
1351

مراسم عاشورا
1340

اطعام 
نیازمندان 
از 200سال قبل مرحوم محمدرضا طرشتی‌نژاد واهالی

از کدخداهای طرشت برخی از زمین‌ها و باغ‌های 
خود را وقف حسینیه کرد تا درآمدش در‌ماه محرم 
خرج اطعام اهالی شــود، چون برخی از ساکنان، هفته‌ها 
نمی‌توانستند غذای درســتی بخورند و حسینیه بهانه‌ای 
برای اطعام آنها و پذیرایی روز عاشــورا هم آبگوشت بود. 
برای همین کوهی از هیزم را در گوشه‌ای از حسینیه جمع 
و عده‌ای زمان حضور مردم در دسته‌ها به‌گونه‌ای دیگر ادای 
دین می‌کردند. در پایان کار آشــپزها با همان چهره‌های 
سیاه شده ناشی از دود هیزم‌ها، غذاها را در اختیار دیگران 

می‌گذاشتند و بین عزاداران توزیع می‌کردند.

طرشت
1330

مریم باقرپورگزارش
روزنامه‌نگار

در شب و غروب عاشورا 
هیئت کجا برویم؟

شب غربت
با تمام شــدن دهه اول 
محرم، مراســم عزاداری 
بســیاری از هیئت‌ها نیز 
تمام می‌شود اما تعدادی از هیئت‌ها تا شب شام غریبان و برخی تا 
روز سوم شهادت امام‌حسین)ع( و یاران شهیدش برنامه عزاداری 
دارند. برخی از هیئت‌ها امشــب مصادف با شب شام غریبان، 

آخرین شبی اســت که برنامه عزاداری و شام 
غریبان دارند که می‌توانید مهمانشان باشید.

  سخنران: آیت‌الله جاودان
  مداح: امیر عباسی

  ساعت روضه: از نماز مغرب و عشا
  نشانی: خیابان ۱۵ خرداد

مسجد جامع بازار

  سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین آقا میری
  مداح: ابوذر بیوکافی

  روضه: از ساعت 20:30
  نشانی:‌افسریه، بزرگراه بسیج، خیابان رحیمی

 هیئت عاشورائیان

  سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی
  مداح: سیدمجید بنی‌فاطمه

  ساعت روضه: از نماز مغرب و عشا
  نشانی: اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان ۲۲ بهمن، 

حسینیه معظم ریحانه‌الحسین)س(

هیئت ریحانه‌الحسین س
  سخنران: حجت‌الاسلام محسن تهرانی

  مداح: حسن خلج
  ساعت روضه: از ساعت ۱۷

  نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، 
کوچه اسلامی، کوچه سجادیان، بن‌بست صاحب‌الزمان

 هیئت نورالبکاء

  سخنران: حجت‌الاسلام عابدینی
  مداح: سیدمحمود علوی

  ساعت روضه: از ساعت 17
  نشــانی: ازگل نوبهار جنوبی، گلستان شرقی، 

حوزه علمیه امام خمینی، مسجد امام رضا)ع( 

هیئت نورالرضاع 

  سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان
  مداحان: امیر عباسی، فرید زرافشان

  ساعت روضه: از نماز مغرب و عشا
  نشانی: بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادقع

هیئت میثاق با شهدا
  سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

  مداح:‌میثم مطیعی
  ساعت روضه: از ساعت 21

  نشانی:‌بلوار کوهک، خیابان دانشگاه مجتمع امام رضا)ع(

هیئت آئین  حسینی

  سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عالی
  مداح: حیدر خمسه

  ساعت روضه: از ساعت ۱۷:۳۰
  نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، جنب پل‌ری، 

حسینیه انصارالحسین)ع(

 هیئت احرار الحسینع

  سخنران: حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان
  مداح: محمدحسین پویانفر

  ساعت روضه: از اذان مغرب و عشا
  نشانی: میدان تجریش، امامزاده صالح)ع(

هیئت ریحانه‌النبی س

  سخنران: حجت‌الاسلام حسینی قمی
  مداح: حنیف طاهری

  ساعت روضه: از اذان مغرب و عشا
  نشانی: دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، 

مسجد الرضا)ع(

هیئت عبدالله بن الحسن‌ع
  سخنرانان: حشمت‌الله قنبری و حجت‌الاسلام 

مهدی حسن‌آبادی
  مداحان: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

  ساعت روضه: از اذان مغرب و عشا
  نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا )پلیس(، 

ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

هیئت مکتب‌الزهراس

  سخنران:‌حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان
  مداحان: مصطفی سماواتی، حسین ارضی

  ساعت روضه:از ساعت 17
  نشانی: خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتماد‌زاده 

حسینیه آیت الله علوی تهرانی

مهدیه تقوی‌رادگزارش
روزنامه‌نگار
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